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 بنام پاك آفریدگار
 

در نشسـتی از   1320این دفتر از گفتاري فراهم آمده کـه انـدك زمـانی پـس از پیشـامدهاي شـهریور      

ي  رانده شده و سپس در همان ماهنامه ، سـال هفـتم ، شـماره    »پیمان«ي  ایرانخواهان و هواخواهان ماهنامه

 آبانماه چاپ گردیده.

ایتالیـا ،   (آلمـان ،  متحدینپروایی بدمکراسی در کشورهاي  هایی از بی نشانه چون در جنگ جهانی دوم

بـراي کشـیدن دلهـاي     متفقـین  پدیـدار گردیـد ، اینبـود   فرانکـو در اسـپانیا)    همدستانشان از جملهژاپن و 

هـم دو  سـپس   .نـد انداخت راه » دمکراسـی «هایهوي هواداري از  ایشان در برابر کشورهاي بیطرف بسوي خود

همچنـین  گیـري کردنـد.    ایران آورده رضاشاه را ناچار بـه کنـاره   ـ روس و انگلیس ـ لشکرها به    آنانت از دول

 سپرده و دست ایشان را در بهم زدن اصلاحات آن شاه باز گزاردند.  و همدستانش کارها را بدست فروغی

در اي اختنـاق گردیـد و   ي کنار رفـتن دیواره ـ  مایهاز ایران ، » دیکتاتور«و راندن » دمکراسی«هایهوي 

یگمـان  . در آن زمان هـر کسـی ب  باز شدزبانها به اعتراض  و انتقاد ي آزادي بدست آمده قلمها به نوشتنِ سایه

 ي بایست کرد و چون گام نخست هر اصـلاحی شـناختن گرفتاریهـا و ریشـه     بود که یک رشته اصلاحاتی می

ی پدیدار هایي گرفتاریها گرمی گرفت و از اینجا پرسش هسرچشماینبود در بیشتر دلها آرزوي یافتن  آنهاست ،

این وضعیت بگردن کیست؟ ، چه باید کرد؟ و راه انجام آنها  گردید : چرا این گرفتاریها بسر ایران آمده؟ گناه 

 چیست؟.

نمـود کـه    ها و گفتار سخنرانان در آن زمان پر بود از مضمونهاي یاد شده. چنان مـی  نوشتارهاي روزنامه

. آن آرزوهـا بـا   ي گرفتاریها خواهند کـرد  جویی فراهم گردیده و پیشروان توده جستجوي ریشه ي چاره زمینه

جویی به آنست کـه راه پیشـرفت یـک مردمـی را      سپس چارهو  یابی زیرا همین ریشه امیدهایی همراه گردید

دهاي توده شـناخته و راه  ي در همشچرسآن سالها فرصت گرانبهایی بدست آمده بود که  باید گفتمیگشاید. 

 نیازمند بررسی و شناخت درستی از توده و کشور است. کاري ینچندرمانش دانسته گردد. پیداست 



 آیا از راهش به جستجو پرداختند؟!..آیا ایرانیان از این فرصت گرانبها سود جستند؟!.. 

نـد کـه هـر کـاري را راهـی و      ایـن دریاب  در آن زمان هیچ راه روشنی در پیش پاي توده نبود. بجاي آنکـه  

 آید ، هر کسی ، گرچه دانش نیندوخته و جستجو نکـرده ،  اي درباید و تنها با آنهاست که نتیجه بدست می مایه

ي  اي سـخن جـدایی میرانـد : یکـی ریشـه      هـر دسـته   اظهار نظر و راهنمـایی پـردازد.  بخود واجب میدید به 

ده و چون او رفته بود نوید روزهاي خـوش آینـده را میـداد ،    ي رضاشاه نشان دا گرفتاریها را در اختناق دوره

و باور داشت با درست شـدن اقتصـاد    نمود ناتوان و سختی معیشت می در اقتصاد علت درماندگیها را دیگري

و  (کشـف حجـاب)   دن روي زنـان ش ـبـاز   در ي گرفتاریهـا را  ریشـه دیگري  . آندیگر گرفتاریها بخود برخیزد

و اینبود زنان را به چادر سر کردن و مردان را به مسجد رفـتن و   کیش شیعی یاد میکرد پروایی به مراسم بی

 هاي دیگر نیز هر یک سخن دیگري میراندند.  دسته .زنی و زیارت و اینگونه کارها میخواند سینه

 کـه در رخـت اظهـار نظرهـاي مغرضـانه و      گسـیختگی  لگـام  هاي تلـخِ  ، نخستین میوه یک ماه نگذشته

اختناق ، اقتصاد ناتوان ، رو باز کردن زنـان ، بهـم خـوردن     .از راه رسید نشان میدادخود را  هاي خام اندیشه

ي  چنانکـه شـیوه   .. همه بپاي شاه گذشته نوشـته گردیـد.   او در برابر لشکرهاي بیگانگان ییارتش و ناکامیها

دانشــی نیــاز دارد ، ي  و ســرمایه ، بیطرفــی عامیــان اســت ، بجــاي جســتجو و پــژوهش کــه بــه شــکیبایی

ترین پاسخ به پرسشـهاي یـاد شـده بزبانهـا افتـاد و بدینسـان پرسـندگان را از رنـج جسـتجو و            کننده گمراه

 یابی آسوده ساخت.  ریشه

 این وضع همه پا در میان داشتند :  در دامن زدن به

ان و تبعیـد او را  ي سیاسی و پلیس رضاشـاه آسـیبها دیـده و رنجهـاي زنـد      نخست ، پیشروانی که از اداره

چشیده بودند. دوم ، یک مشت فرومایه که نان را به نرخ روز میخوردند : همانها که تا دیروز زبانها و قلمهاشـان  

انداختند و چون آن دوره بسـر آمـده بـود     ي چاپلوسی بود و از راه بندگی و چاکري زندگی خود را راه می آلوده

هـا   ي او غوغاها براه انداخته اندیشـه  نمایی دوره گویی از شاه گذشته و سیاهاین بار با ناسزا بخود سزا میدیدند که 

ي نـوین   ي خـود بـدیگران ندهنـد و هـم از کامیابیهـاي دوره      را گمراه گردانند : هم مجال جسـتجو از پیشـینه  

نویســان و سیاســتگران زمــان رضاشــاه از همــین دســته بودنــد. ســوم ،  منــد گردنــد. گروهــی از روزنامــه بهــره 
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درسخواندگان که انبوه کوشندگان سیاسی از آنان بود و بیشتر چشم بدهان پیشـروان تـوده داشـته از آنـان     

 عامیان نیز بینیاز از گفتگوست.بیسوادان و پیروي میکردند. حال 

طلبـی ، و    جنجال ، سودجویی و جاهي آنها ،  ي گرفتاریها و کوشش به چاره بجاي یافتن ریشهبدینسان 

نیز بآسـانی فـراهم   » امروز چه باید کرد؟«  پاسخ  فرمانروا گردید و  کینههوس و خشم و  ، خرد جاي داوريِب

حکومت را بدست  ي رشتهباشد باید به هر بهایی شده ،  چون هیئت حاکمه مانع هرگونه اصلاحی می« آمد : 

نکـه پـرواي حـال    آ بـی  باین علت بود که کوشـندگان سیاسـی  ». آورد و آنگاهست که میتوان اصلاحاتی کرد

را کنند یگانه کوشش و آرمان خود را بدست آوردن و برپا شدن انکیزیسیون  بازگشت ارتجاع بیمناك کشور و

ي کشور بدست  به بهاي نیرومندي ارتجاع یا تجزیه  کرسیهاي پارلمان و جایگاههاي وزارت پنداشتند ـ اگرچه

 آید.

یافت ، پیشروان  ردم هر روز جوشش بیشتري میي چنین کوششهایی چون احساسات م از آنسو در سایه

 گردیدند.  آن را نشان درستی راه و پیشرفت کار خود پنداشته فریبخوارانه در باور خود پافشارتر می

ي ناآگاه به ایشـان رو نمـود ، دیگـر راهنماییهـاي      فسوسا از رهگذر غروري که از شور و احساسات توده

هـاي کسـروي    اندیشـه  تاختند کـه  در راههاي خود چنان چهارنعل می ند وشنید را نمی  دلسوزانه و هشیارانه

 مینمود.» راهی که سالها میخواهد تا به نتیجه رسد« یا  ، کندروي انگاري ساده ي آنان بدیده

خـام و بـا نگرشـی دانشـورانه بـه       کسروي به پیروي از خرد و بدور از هـوس و کینـه و احساسـات   ولی 

اي  هاي پژوهشی نهاده آن را همچون رشـته  ي یافته انی پرداخته و راه خود را بر پایهي ایر کالبدشکافی جامعه

زمـان او   ایـن تا پیمود بپیچد.  از دانش استوار گردانیده بود و چنان نبود که بدلخواه این و آن از راهی که می

ي سـالها   نتیجـه  کوشـید  مـی  ي پیمان بدستیاري ماهنامهاختناق رضاشاهی  ي در همان دورههشت سال بود 

و راه چاره  بیاورد پیش چشم خوانندگان یکایکبود  جلوگیرهاي پیشرفت تودهپژوهشش را که همانا شناخت 

گروهـی از   توانسـته بـود   تا آن زماننیکمردان را به آن راه بخواند. چنانکه به آنها را نشان داده خردمندان و 

 شدند بسوي خود کشد.  نامیده می »پیمانیان«ن را که آزادیخواهاپاکدلان و 

 همچون تمدن ، ادبیات ، فرهنگ ، بکار میرود» علوم انسانی« را که در» عناصري«او در این راه نخست 
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پرســتی ، سیاســت ، مشــروطه  دیــن ، تربیــت ، یگــانگی (اتحــاد) ، پیشــرفت ، نیرومنــدي ، مــیهن فلســفه ،

 هاي دقیـق بلکـه گفتارهـاي   شرح ي آنها ربارهشکافد و د را یکایک می (دمکراسی) ، حزب ، انقلاب ، استقلال

ي تاریکی بازنمانـد. بیشـتر    هیچ گوشه بهتر فهمیده شود و آراید تا با مثالهاي زنده میدرازي رانده هر یک را 

نیـز در   یتـاریخ  آموز عبرتداستانهاي ولی  خود اوستکوششهاي  داستانهایی ازاز زندگی عادي و  ن مثالهاآ

 اي دارد. آنها درخشش ویژه

آنها همچـون   راه گشایند.(حقایقی) ، را پیش میکشد که همه تازه ، پرفروغ و » آمیغهایی« توأم با آن ، 

همچنین  کند. تأثیر می یکسان ها ي توده قانونهاي طبیعی در گذشته و حال و آینده و در شرق و غرب درباره

بدبختی و درمانـدگی   رازو  گردد دانسته می امروز دچارش هستیم که غلطیي ها و رفتارها آنها باوررهگذر از 

 آینـده  فـروغش بـه   کـه  توان دانسـت  می چراغی را آنها جز این سودها ، .افتد می آشکار به ایرانیان و شرقیان

 روشنی میتاباند. 

**** 

با آنکـه   بازنموده شده. ایرانیي  تودهها و در همانحال دردها و گرفتاریهاي نیازارجدارترین در این گفتار 

ي وضعیت آن زمان نیست و  ، جز اندکی از سخنان این گفتار ویژه آن روزگار با زمان ما جداییهاي بسیار دارد

بـراي  اربرد راهنماییهاي او ک نتیجه آنکه وباشد  یا همان حقایق بآسانی از آن میان پدیدار می هاي اصلی نکته

  گردد. امروز نمایان می وضعیت

هاي دربایسـت نیازهـا و  همچنان ارجـدارترین  با افسوس بسیار باید گفت که هنوز پس از هفتاد سال آنها 

انـد. گرچـه ایـن بیگمانسـت کـه       هـا هـیچ رشـد سیاسـی نکـرده      تو گویی مردم ما در این دهه کشور ماست.

 باشد ولی آگاهی جدا و رشد سیاسی جداست. آگاهیهاشان چند برابر پدرانشان می

ایست کـه در همـان آغـاز جنـب و جـوش کوششـهاي        آنها راهنماییهاي دانشورانه و در همان حال دلسوزانه

هـاي ایرانیـان در دسـت احساسـات و      ي اندیشـه  سیاسی در میان توده نوشته و پراکنده شد ولی از آنجا که رشته

ا نمودند. علت تکـرار پیشـامدهاي   کشی و بیپروایی به آنه شماري ، دیگران هر گونه گردن هوسها بود جز کسان کم

 ناگوار آن سالها و در نتیجه ناکامیها و دلسردیها را باید در همین بیپرواییها و گردنکشیها جستجو کرد.  
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دچار است. پس شگفت نیست یاد شده ي ایرانی هنوز به دردهایی که در این گفتار  بینیم توده امروز می

آید. چه نیـک گفتـه    بدست می وارونه هاي نتیجهي کنونی   نابخردانه ولی ایرانخواهانهبظاهر که از کوششهاي 

 ».ي وارونه بدست آید وارونه نتیجه از کارِ« کسروي بزرگ : 

از دلبستگان به میهن خواهانیم اگر سخنان این دفتر را براست میدارند در نشر آن بکوشند. یـک رشـته   

خواهانی دست بهم ندهند و کوششهاشـان یکـی نگرداننـد از    اي هر اندازه بخردانه و راست باشد تا نیک اندیشه 

اي بـر کاغـذ    اي بدست نخواهد آمد. ما نیز اینها را بصرف سخنانی خردمندانه کـه همچـون نگـاره    آنها نتیجه

هاي آن و بیش از همه رستگاري ایرانیـان نشـر    ایم. ما اینگونه گفتارها را براي نتیجه ماندگار گردد نشر نکرده

 از ایرانخواهان امید یاري و همدستی داریم. کنیم و می

که بـا (ك) نشـان داده شـده از     آنهایی تنها پانویسهااز  از متن اصلی جدا گردیده.یادداشتهاي ویراینده با [] 

 کسرویست.

 م. فرهیخت
 1392بهشت  اردي

 
 
 
 

5 
 



 

 امروز چه باید کرد؟..
 

چون در ایران ، در این روزهاي آخر تکانی پیش آمده و تغییراتی روي داده هر کسی میفهمد که یک      

امـروز چـه   « پرسـند :   راهی در پیش نیست و دو تن که بهم میرسند از هم مـی  کاري باید کرد. ولی یک

امروز آنچه کـه کشـور نیازمنـد    « ما میخواهیم باین پرسش پاسخ دهیم و اینست میگوییم :  .»باید کرد؟..

 ».است باید کرد

خواهند گفـت : کشـور بچـه نیازمنـد اسـت؟!. میگـوییم : امـروز کشـور مـا بـآن نیازمنـد اسـت کـه                   

ه شـود. طبقـات   و قانون اساسی اجرا گردد. حکومت ملی بروي بنیاد استواري گزارد دمکراسی]=[مشروطه

توده براي چنان حکومتی آماده گردند. مجلس از روي قانون انتخاب شود. وزیران مسئول مجلس باشـند.  

ي مطالب در پارلمان بگفتگو آید. دولت یک سیاست آشکاري دنبال کند. بـا همسـایگان از هـر بـاره      همه

اید پیشروان و خردمنـدان دسـت   حسن تفاهم در میان باشد. اینهاست آنچه کشور نیازمند است و امروز ب

 بهم دهند و این مقصود را اجرا کنند.

خـواهی برخاسـت کـه مـردان غیرتمنـد و       در ایران در سی و اند سال پیش جنبشـی بنـام مشـروطه        

دلیر خونهاي خود را در راه آن  دسته از جوانان و مردانِ ارجداري در راه آن با جان و مال کوشیدند و یک

ي آن ایـران از بنـد اسـتبداد رهـا گردیـد و در شـمار        وششها بسیار گرانبها بود و در نتیجهریختند. این ک

کشورهاي مشروطه درآمد ، و داراي قانون اساسی و پارلمان گردید ، و در توده تکانی پدید آمد. از گفـتن  

نداخت.این ، فیروزي بزرگی براي کشور ما بود و آن را بیک راه پیشرفتی ا بینیاز است که خود 

ي  که هست ، بعللی که یکی از آنها آماده نبودن توده را باید شـمرد ، آن کوششـها بـه نتیجـه     چیزي     
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بندي گردید و دولت بیکبار از نیـرو   مقصود نرسید و جنبش آزادي پس از چند سال مبدل بآشوب و دسته

بدل بـدیکتاتوري و اسـتبداد   ي ایمنی از هم گسیخت ، و پس از چند سالِ دیگر این آشوب م افتاده رشته

 شد.

ي آن کوششـهاي جانبازانـه را گرفـت و آن     کنون که پس از بیست سال فرصتی پیدا شده باید دنباله     

 کار ناانجام مانده را به انجام رسانید :

 باید مشروطه و قانون اساسی و حکومت ملی را محتـرم شـمرد و ارجـی را کـه دارنـد بآنهـا        نخست     

این نکته را گوشزد همگی گردانید و همگی را بمحترم شمردن اینها برانگیخت. چون قـانون و   گزاشت ، و

هـا خـوار    در این کشور بازیچه بوده ناگزیر احتـرام خـود را از دسـت داده و در دیـده     1مجلس بیست سال

 گردیده. باید این خواري را از میان برداشت.

ران رو داده نـه مشـروطه یـا قـانون ،  بلکـه اسـتبداد و       باید گفت : آنچـه در آن بیسـت سـال در ای ـ        

 همه را از قانون بیرون شمرد و اثر قانونی بآنها نداد.، دیکتاتوري بوده ، و باید کارهاي آن زمان 

باید گفت : در آن بیست سال قانون و مشروطه در کنار مانده بوده و کنون از سر نو بکار افتاده و اجرا      

 خواهد گردید.

که بضد مشـروطه   باید قانون براستی اجرا گردد و مجلس از روي انتخابات برپا شود و هر گامی ، دوم     

 و قانون اساسی برداشته شده باز گردد.

ي بزرگی پدید آید و در همه جاي کشور ریشه دواند و نیرومند باشد  ي شایسته دسته باید یک،  سوم     

ها دهـد و بـا همدسـتی پیشـروان و خردمنـدان       مرکزیتی باندیشه ، جوشش احساسات هنگامِ که در این

 بنگهداري مشروطه و قانون اساسی و حکومت ملی کوشد و دیگر باره راه به آشوب و دیکتاتوري ندهد.

   .بودهآغاز شد و شانزده سال آن پادشاهی رضاشاه  1299ـ خواست بیست سالیست که از کودتاي سوم اسفند 1
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مـانع بزرگـی در راه    باید توده براي حکومـت مشـروطه آمـاده گـردد. دوبـاره میگـویم :      ،  چهارم     

 ست و باید کوشید این مانع را براي همیشه از جلو برداشت.مشروطه آماده نبودن توده ا

حوادث آغاز مشروطه و آن داسـتانهایی کـه بآشـفتگی کشـور و نـاایمنی آن انجامیـد بمانـد. همـین              

پیشامدهاي آخر بهترین دلیل است که این توده بسیار آلوده میباشد. شما دیدید اندك تکانی کـه پـیش   

ه بکشتار و تاراج پرداختند. ایلها بسر راهها آمده براهزنـی برخاسـتند. روسـتاییان    ردان بآبادیها ریختآمد کُ

 ـ  آهن ریخته آن براه روگیـري  ه را از بن کندند و بیغما بردند. ملایان فرصت یافته برآن شدند که زنـان را ب

دسـته   دنـد. یـک  و دبسـتانهاي دخترانـه را در بن   1هاي عمومی را باز گردانند ها خزینه وادارند و در گرمابه

 ـ  هاي بسته شده جسته برآن شدند که روزنامههوچیان فرصت  دشـنام و  ه ي خود را برپا کنند و باز زبـان ب

که دیروز صد چاپلوسی از شاه گذشته مینمودند همینکـه او رفـت    بدگویی و هوچیگري بگشایند. مردانی

 بدگویی و زباندرازي آغاز کردند.ه فوراً ب

ي افراد توده غم کشور را خورند و هر کسی خود را بـراي کوشـش    بایستی همه که در چنین هنگامی     

 در راه کشور و جانبازي آماده گرداندَ ، هر گروهی بکارهاي زشت دیگري برخاستند.

ي آرامش را  که بایستی خُرد و بزرگ و پیر و جوان همه متانت نشان دهند و رشته در چنین هنگامی     

 و هرج و مرج پرداختند. نگسلند بدینسان بآشوب

و هر گروهی براي خود مقصود و  اینها دلیل است که در این توده یک آرمان عمومی نیست     

 ـ  آرزوي دیگري دارند. یغمـا و تـاراج و یـا    ه دلیل است که انبوهی از مردم همیشه درپی فرصتند کـه ب

ست که گروه بزرگی از میـان تـوده   خودنمایی فزون] و هوسبازیهاي بیجا برخیزند. دلیل ا =بخودفروشیها[

 فهمند. اي را نمی معنی زندگانی توده

. در زمان رضاشاه که بـه منظـور رعایـت    گرفت انجام میحوضی بزرگ بنام خزینه ها در  شویی در گرمابه اتنـ پیش از رواج دوش ، 1
   .نمودند شمرده ناخشنودي می» اسلام« آن را نیز خلاف بهداشت آنها برچیده شد ملایان 
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اي حکومت ملی (یا سررشته داري توده) دوام نتواند داشت. حکومت ملی در  در چنین توده     

 توده ایست که انبوه افراد ، معنی آن حکومت را بدانند و همگی دلبستگی بآن پیدا کنند.

کـه سـزاوار حکومـت مشـروطه      ي حکومت اسـتبدادیند بـا مردمـی    ایستهکه ش فرقست میان مردمی     

ي افراد این بدانند که بیست یا سی ملیون یا کمتر یا بیشتر کـه   باشند. در حکومت مشروطه باید همه می

اند و همگی در سود و زیان باهمند و باید هر یکـی دربنـد آسـایش     در یکجا میزیند در حکم یک خانواده

 د.تمام توده باشن

فرق مشروطه با استبداد تنها در بودن و نبودن قانون و یا در شکل حکومـت نیسـت. یـک         

ي کشورها حکومـت   در قرنهاي پیش که در همه فرق بزرگ در شایستگی و ناشایستگی توده است.

بکشور یا وار راه میبرد. از اینسوي مردم نیز کاري  استبدادي بود یک پادشاهی چیره میشد و مردم را بنده

پیشرفت آن نداشته و هر گروهی آرزوهاي دیگري را دنبال میکردند و از زندگانی جز این را نمیخواسـتند  

اي براي خود جـز از ایـن    که بکسبی یا کاري پردازند و پولی درآورند و با خاندان خود خوش زیند. وظیفه

 شناختند. نمی

کـه در یـک    سپس خردمندانی برخاستند و باینگونه زندگانی و حکمرانی ایراد گرفته گفتند : مردمی     

ي ایشـان   و در سود و زیان بـاهم شـریکند و آن کشـور خانـه     اند هکشور میزیند همچون افراد یک خانواد

ود میکوشـند یـک   اي خ ـ میباشد. اینان گذشته از آنکه هر یکی براي تأمین زندگانی شخصی یـا خـانواده  

وظایفی نیز در قبال کشور دارند. زیرا باید دست بهم داده در آن کشور ایمنی برپا کنند ، و راهها را هموار 

ها کوشند ، با امراض عمومی نبرد کنند ، و سپاه آماده گردانیـده   گردانند ، به تنظیف شهرها و بآبادي دیه

کـه   مومیست که بگردن عموم افـراد تـوده میباشـد. چیـزي    کشور را از بیگانگان نگه دارند. اینها مصالح ع

هست چون همگی نخواهند توانست بآن کارها پردازند و نیازي نیـز بـه پـرداختن همگـی ایشـان نیسـت       
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نتیجه آن میشود که کسانی را از میان خود براي انجام آن کارها برگزیننـد و سـر رشـته را بدسـت آنـان      

ي دلگرمـی ، و هـم    هم پشتیبان و مایـه یز در پشت سر ایستاده سپارند ، ولی در همان حال ، خود ن

 ي مشروطه و استبداد میباشد. که میانه اینست فرقی ناظر و بازرس آنان باشند.

از اینجا یک بحث علمی بمیان آمده ، و آن اینکه آیا حکومت براي مردم است یا مردم براي حکومـت       

ارد. شما اگر طرفـدار اسـتبداد باشـید بایـد بگوییـد : مـردم بـراي        میباشند؟.. این دو باهم تفاوت بسیار د

نشیند و بمردم فرمـان میرانـد و    حکومتند. زیرا در استبداد یک تن با زورِ خود پادشاه میشود و بتخت می

آورد : چنـد   براي خود دربار بسیار باشکوهی برپا میکند و همه گونه اسباب کامیابی و حکمرانی فراهم می

ي مبارکـه بنیـاد    هاي سازندگان و نوازندگان و خنیاگران پدید آورد ، اصطبل خانه گیرد ، دسته صد تا زن

خان و یک سید بحرینی تهیـه سـازد    نهد ، یک شاپشال و یک امیربهادر جنگ و یک منیجک و یک ببري

ه مالیـات  ... هرچه میخواهد میکند. مقصود اصلی ، زندگانی و کامرانی اوست و مردم تنهـا بـراي آننـد ک ـ   

وجـود  «اي سـرباز و سـواره بـراي نگهـداري     ه ـ ازند ، دسـته اند هپردازند و مصارف انبوه جاه و جلالش را را

باشند ، و هر زمان کـه او از کامرانیهـاي   » ذات اقدس ملوکانه«او تهیه کنند ، و همیشه دعاگوي » مبارك

آورنـد ، و هـر زمـان     و سر فرو حرم دلسرد شد و بنام گردش یا سفر بیرون آمد در سر راهش صف کشند

زبانه کشید براي فرو نشاندن آن ، کسانی یخه بدست جـلاد دهنـد ، و بـالاخره    » االله ظل«که آتش خشم 

را دشمنانی پیدا شدند سر و جان در راه او دریغ نگویند. در چنـین  » اعلیحضرت« اگر جنگی پیش آمد و 

اینها توانند داشت و نه گله از سختی روزگار و بدي  حکومتی مردم نه دلبستگی بکشور و استقلال و مانند

زیند و همچـون بنـدگان بـراي دیگـري      زندگانی خود توانند کرد. در چنین حکومتی مردم براي خود نمی

 میزیند.

 ، معنی باید مقصود اصلی ولی اگر خواهان مشروطه باشید باید بگویید حکومت براي مردم است. باین     
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بادي کشور را بگیرید و رشته را در دست خود آنان شناسید و بگویید حکومت جز بـراي  زندگانیِ توده و آ

داري در واقع براي اداره کردن مصالح عمـومی مـردم    مردم نیست. زیرا چنانکه گفتیم حکومت یا سررشته

 ي خود ایشان است ولی چون همگی نمیتوانند بآن برخیزند کسـانی  است و اینکار حق خود توده و وظیفه

 نه فرمانروایان آن. اند هایشان کارگزاران تودسپارند و  رشته را بدست آنان می را از میان خود برگزیده سر

بـار سـنگینی بـدوش     ولی خود یک در چنین حکومتی مردم از بند استبداد و ستم آزادند     

وطـن  «و آن نگهداشتن کشور و آباد گردانیدن آن میباشد. از همین جاست که یک عنوانی بنام  میدارند

 . اینسـت انـد  هرا ندانسـت  آید. بسیاري از مردم این کلمه را شنیده ولی معناي درست آن پیش می» پرستی

روشـن  را هـم   مـن معنـی ایـن   » پرستش آب و خاك چه معنـی دارد؟!.. «گویند :  کسانی ایراد گرفته می

 میگردانم :

بیست یا سی ملیون مردم یا بیشتر یا کمتر ، که بنام یک توده در یکجا میزیند در واقع یک قراردادي      

ي اینهاست. مثل آنست که این بیست یا سی ملیون مردم در یک بیابان بزرگـی گـرد آمـده و بـاهم      میانه

هم شریک باشند و همگی دست بهـم داده بـا   که در سود و زیان و در خوشی و سختی با اند هپیمانی نهاد

و » بمـا چـه؟  «ي کشور پیدا شدند دیگـران نگوینـد    یگانگی زیند. باین معنی اگر راهزنانی در فلان گوشه

لرزي رخ داده و آسـیب سـختی    همگی دست بهم داده بجلوگیري از آنان کوشند. اگر در فلان شهر زمین

ایند و پول براي آبادي آنجا فرستند. اگر در فلان مرز دشـمنی  پروایی ننم بمردم رسیده از دیگر شهرها بی

 پیش آمده دیگران خود را کنار نکشند و از سراسر کشور سپاه بجلوگیري فرستند.

نامیده میشـود و مقصـود از پرسـتش خـود را در     » وطن پرستی«است که  مقدس پیمانِچنین  یک     

 دلبستگی نمودن و بکوشش و فداکاري آماده بودنست. دار و مسئول دانستن و همیشه برابر توده وظیفه

ي ماسـت. لـوازم و    اینکه دلبستگی بوطن یا بآب و خاك نموده میشود براي آنست که این کشور خانه     
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کسی باید علاقه باین خانه داشـته   زندگانی ما از زمین و از آب و از هوا و از آفتاب اینجا آماده میگردد. هر

 ي خود داند. را وظیفه آنباشد و نگهداري 

ي ایـن حکومـت    مردمی شایسـته داري توده اسـت ، و   این معنی حکومت مشروطه و یا سررشته     

را بپذیرند و بآن پیمـان مقـدس کـه     توانند بود که این معنی را نیک فهمند و از درون دل آن

 دار نگهداري کشور شناسند. گفتیم وارد باشند و خود را وظیفه

و چنـین   انـد  ههاي بزرگی از ایلها و روستاییها و دیگران این معنی را هیچ نشنید دم ایران دستهدر مر     

و  انـد  هاند و معنایش را نفهمیـد  ي عوام شنیده هایی بزرگی از طبقه سخنانی بگوشهاي آنان نخورده ، دسته

صوفی و بهمـان خرابـاتی   هایی از فلان ملا و بهمان حاجی و فلان  از درون دل هوادارش نیستند ، و دسته

سازد و اینسـت نمیتواننـد ایـن را بپذیرنـد و هـوادارش       معنی نمی هاییست که با این دلهاشان پر از عقیده

باشند. آنان در زندگانی مقاصد دیگري دارند و بنگهداري کشور و آبادي آن قیمت نمیتوانند داد. گذشـته  

منـد میگردنـد ، ولـی از     وشیها و نعمتهـاي آن بهـره  که در این کشور زندگی میکنند و از خ هایی از دسته

 باشند. را خواستار می درون ، دشمنان این کشورند و بدبختی آن

شنوند بریشخند » میهن پرستی«هزاران کسان هستند که چون نام  امروز در میان ایرانیان     

همرفته کنند. روید رو ترش میپردازند. اگر گفته شود فلان کار بصلاح کشور است و باید کر می

ي کشور و توده گردن نمیگزارند و همیشه میخواهند با هوسهاي خود زندگی  بهیچ کاري درباره

با اینحال چون یک گرفتاري پیش آمد بناله و فریاد برمیخیزند و از دولـت بـد میگوینـد. بیشـتر      نمایند.

اي را  ي عـوام نیسـتند و بـا اینحـال معنـی زنـدگانی تـوده        و از طبقـه  اند هاینان کسانیند که درسی خواند

 فهمند. نمی

مانع بزرگ مشروطه همینست و امروز که فرصت بدست آمده یکی از کوششها آن باید بود که با ایـن       
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 را از میان برداریم. مانع مبارزه کنیم و آن

ي انتخابـات میگوینـد در    اتوري انداخته و دربـاره ي گناهان را بگردن دیکت امروز دیده میشود که همه     

آن زمان اجباري بود و دولت کسانی را که میخواست بمردم تحمیل مینمود. میگویم : راست اسـت. ولـی   

ي چهارم و پنجم ، مـردم کـه آزادي داشـتند     ما نیک بیاد داریم که پیش از این رفتار ، در انتخابات دوره

بـار  را ، کـه خـود    معنی درست نمایندگی مجلـس د. بسیاري از مردم برفتارهاي بسیار بدي برخاستن

،  سنگینی بدوش برداشتن و در راه پیشرفت مصالح تـوده از جـان و مـال درگذشـتن اسـت     

نوعی از ریاست ، یا یک راهی از کسب و بازرگانی ، یا یکی از شغلهاي دولتی دانسته ،  نفهمیده و آنرا یک

و کمسال و از مردان بیمایه و ناآگاه ، از فلان معلم ، و بهمـان بـزاز ، و فـلان    و کسانی از جوانان ناآزموده 

اختن اند  هرستورانچی و مانند اینها ، خود را نامزد وکالت نمودند ، و با پول پراکندن و دسته بستن و هو را

آنسـوي   هـا را بـا نامهـاي خـود سـیاه سـاختند ، و از       هاي روزنامـه  به پیشرفت مقصود کوشیدند و صفحه

گرمی پیدا کرده و از ایـن و از آن پـول گرفتـه و بـا مقاصـد لـوس و پسـت آنـان          نویسان نیز بازارِ روزنامه

 همراهی نشان دادند.

داران که در آغاز مشروطه دشـمنیها بـا آن کـرده     ایم که دیه ایم. فراموش نکرده اینها را فراموش نکرده     

مشت اسیرانی بـیش   روستاییان را بشهر میریختند و اینان که یکبودند این زمان بآرزوي وکالت افتاده و 

ي  عـزم و اراده بحـوزه   نیستند بی آنکه معنایی از مجلس و نماینده و انتخابات در مغزهاي آنان باشد ، بـی 

 انتخابات آمده رأي بوکالت ارباب خود میدادند.

اسـت. همچـون ناصـرالملک و دیگـران      ست. اینها همه از آمـاده نبـودن تـوده    کاري اینها همه ننگین     

ایـم و بایـد شـتاب     آنها باید گفت : ما بسیار دیر کـرده  نمیگویم مشروطه براي این توده زود است. بعکسِ

 کنیم. ما میگوییم باید کوشید و باین ناآمادگیها چاره نمود.
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آنچه که کشـور امـروز   بسخن بیش از این دنباله نمیدهم. چهار چیز را شمردم و شرح دادم. اینهاست      

 نیاز دارد. اینهاست آنچه باید مرام و مقصد هر غیرتمند باخردي باشد. اینهاسـت معنـی آنچـه میگـوییم :     

اینهـا بـراي   ». مشروطه و قانون اساسی اجرا گردد و حکومت توده بـروي بنیـاد اسـتواري گـزارده شـود     «

ن گردیـدن در راه پیشـرفت اسـت. جنـبش     جلوگیري از بازگشت استبداد و دیکتاتوریست. اینها براي روا

 را از سر گرفت و بانجام رسانید. مشروطه که ناانجام ماند و بریده گردید باید آن

راه دیگـري   اند ، و هر گروهی یک هاي تندي گراییده یشهاند  هاز اینسوي کسانی از جوانان و دیگران ب     

با حال کنونی براي هیچ تکانی زمینـه در میـان نیسـت.    بدیده میگیرند. باید از اینها نیز جلو گرفت. امروز 

امـروز هـر   امروز ما را بیش از همه آرامش لازم است. بیش از همه یکدلی و یکزبـانی دربایسـت اسـت.    

ي نوینی که عنوان شود بیگمان به نتیجه نخواهد رسید ، ولی بیگمان دستاویز بدسـت   اندیشه

 ود.ي هرج و مرج خواهد ب آشوبگران داده مایه

از این گذشته ، در کشوري که هنوز معنی حکومت ملی دانسته نشده و هنوز ایـن انـدازه کـه هسـت          

 زمینه برایش در میان توده آماده نگردیده بسیار بیجاست که کسانی باندیشه هاي دیگري افتند.

 ـ         د شما در کوششهایی که در راه کشور میکنید و میخواهید گامهـایی بسـوي پـیش برداری

همیشه باید یک نکته را بدیده گیرید ، و آن اینکه توده را نیز با خود پیش بریـد. ایـن بسـیار    

 خطاست که چند تن خود پیش افتند ولی توده فرسنگها در عقب بمانند.

و ایـن را ، در عـالم بلنـدپروازي ، کمـی خـود       1شما میخواهیـد بـآیین دمکراسـی سـر فـرو نیاوریـد           

برخـی   دمکراسـی ب آلمـان و شـوروي   همچـون  کشـورها برخـی  در  دوم جهـانی  از پیش از جنگ چون در پیشگفتار آمدـ چنانکه 1
هـایی در ایـران بـه     ، دسـته  بلنـدآوازه گردیـده بودنـد   پیشرفتهاي تندي کـرده و در جنـگ    بیپرواییهایی دیده شده و از آنسو اینان

و برآن بودند که سوسیالیزم و فاشیزم نوتر پس بهتـر از   شمردند میآن را کهنه شده  نومیدي نشان دادهاز دمکراسی  آنهاهواخواهی 
 هاست.  ویسنده به اینگونه دستهي ن اشاره دمکراسی است.
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اي که در پشت سر شماست هنوز از تاریکیهاي زمان استبداد بیرون نیامده  تودهشمارید. ولی  می

ي افتخار شما  این چیزیست که مایه هاي پست زمان مغول را از خود دور نگردانیده. و هنوز اندیشه

تـان خواهنـد    اندیشـه شـناخته بنـافهمی    مشت هوسبازان خـام  شیاران جهان شما را یکونخواهد بود و ه

 خندید.

     مثل آن دسته سپاهیان ناآزموده خواهد بود که تصور کنند هرچه جلو باز است بایـد پـیش   ثل شما م

رفت ، و این ندانند که سپاهیان باید همیشه پشت سر خود را تأمین کنند و هیچگـاه از بنـه و مرکـز دور    

 نیفتند.

ده ، و ایســتادگیهاي کســانی میگوینــد : ایــن قــانون اساســی در ســی و انــد ســال پــیش نوشــته شــ     

بندیهاي ملایان در آن کارگر بوده و بهرحال بکار امروز نمیخورد. میگویم : مـا کـه    میرزا و دسته محمدعلی

گفتیم قانون اساسی مقصودمان آنست که استبداد نباشد ، دیکتاتوري نباشد ، هرج و مرج نباشـد. آنسـت   

 رشته در دست برگزیدگان توده باشد. که سر

چگاه نمیخواهیم از این قانون ماده بمـاده طرفـداري نمـاییم. نـواقص قـانون اساسـی را مـا نیـز         ما هی     

که هست ما میگوییم : امروز جاي چنان گفتگویی نیست. امروز بایـد دسـت بهـم داد و از     میدانیم چیزي

ان بایـد  آشوب و هرج و مرج که هر زمان بیم آن میرود جلوگیري کرد ـ امروز در این هنگام آشفتگی جه 

اي نخواهد رسید  کوشید و کشور را نگه داشت. دوباره مینویسم : امروز هر عنوان نوینی که بشود به نتیجه

ي آشوب خواهد گردید. امروز کشور دچار دشواریهاییسـت و دشـواریهاي نـوین دیگـري بمیـان       ولی مایه

 خواهد آمد.

ي صالحی بجاست. شما بگویید که کیستید؟ ،  دسته از آن گذشته ، اینگونه درخواستها ، از جانب یک     

اگر بناست هر چهار نفر کـه گـرد   چهار تن که گرد هم آیند حق چنین درخواست را نخواهند داشت. 
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هم آمدند حق چنین درخواستی بخود دهند هزاران چهار تنها پیدا خواهنـد شـد ، و هـزاران    

 درخواستهاي گوناگون بمیان خواهد آمد.

شما  شما برآن نباشید که تنها سخن گویید. بر این باشید که گامهایی نیز در راه کار بردارید.     

اي نباشید ، و براي خود راهی پیش نگیرید ، و سران توده و مـردان ارجـدار را بـا     ي شایسته دسته تا یک

 1خود همراه نگردانید حق هیچ درخواست و پیشنهادي را نخواهید داشت.

مشروطه یا قانون اساسی در سی و اند «برخی از اینان مقصود خود را بقالب دیگري ریخته میگویند :      

ما بایـد در  «میگویند : ». سال پیش گرفته شده و هست. تنها مانع دیکتاتوري بود که آن هم از میان رفت

روطه یـا حکومـت   مش ـ«میگوینـد :  ». قـدم پـیش رویـم    طلب چیزهایی که نیست باشیم و هر زمان یک

 ».و ما نباید از آنان عقبتر مانیم اند هدمکراسی کهنه شده و امروز اکثر ملل از آن اعراض کرد

ي شما با حقایق فرسنگها فاصله است ما باید یکایـک خطاهـاي    اید و میانه میگوییم : بسیار دور افتاده     

 شما را توضیح دهیم :

: امـروز   را نمیدانیم رفتارهامانپرواییم و زیان  بی ي یاد شده در بالاها به نکتهگرفتاري چه بسا بدتر از گذشته گردیده.  ینـ امروز ا1
ي  اي بدیـده  اسـت و اینسـت همینکـه اندیشـه     »نایافتـه «  یک یا چند پیشنهاددر گرو تنها گمان دارند نجات کشور بسیاري کسان 

شصـت  شگفت نیست که در کشـور مـا    خواهند بیدرنگ بگوشها برسانند. شوند که می خودشان والا و کارگر رسید چندان بیتاب می
کـه روزگـاري ارزش زر    شـگفت پنـد  پـس چـه   . ندنبی می») پیشنهاد دهی« (یا  »پند دهی« ي  خود را شایسته هفتاد در صد مردم

سرپرسـتهاي   آید.(در اینباره کتاب نیک و بد دیده شـود.)  و کسی از شنیدن آن بتکان نمی ارزد نمی کاه و سفالاشته امروز بیش از د
برند. گـواه ایـن سـخن     بیشترین سود را می خوي زیانمنداز این  کوشند به چیز دیگري نمیکه جز سرگرم گردانیدن مردم  تلویزیون

دسـت چنـد   بدوربین و میکروفن را براي نمونه ،  : باشد یاد شده در بالا می رنگی است که همه بضد حقایقرنگا هاي تلویزیونی برنامه
جمهور آینده چـه کارهـایی    ي شما رئیس به عقیده« کشند. مثلاً  پیش میگردند و یک پرسشی را  دهند و ایشان در شهر می تنی می

جمهور را بـاز   رئیس »کار ي برنامه«پیرمرد هفتاد ساله همه ز جوان بیست ساله تا بینید که ا آنگاه می». باید براي کشور انجام دهد؟!
 : بـا خـود بیندیشـد   ، یا  ؟»آگاهی چندانی ندارم« یا  »ام در اینباره نیندیشیدهمن ببخشید : «  اید یکی بگوید شنیدههیچ نمایند.  می

اگـر بگفـتن   دانم چرا باید در جایی همچون تلویزیون بگویم؟!.  و نیک و بدش را نمی  اي را که هنوز با کسانی درمیان نگزاشته اندیشه
باید با بیکـاري و گرانـی مبـارزه     «: مثلاً در اندیشه دارم بایست کارها براه خود افتد. یا اگر چیزهایی را  مانندگان من بود تاکنون می

و  ،گوییهـا هـر کسـی توانـد کـرد       و از این کلی نکردهاي به گرفتاریها  ی چارهانپس چنین سخن !دانند؟ یا این را دیگران نمیآ  ،» کند
 ن مردم سودي ندارد. نمودجز هدر گردانیدن پول و سرگرم  اییه برنامه گزارشها و ینچننتیجه آنکه 
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گرفته شده و هسـت. ایـن سـخن کجـا راسـت اسـت؟! در ایـران        میگویید : مشروطه و قانون اساسی      

جنبش مشروطه پیش آمد و خود یک جنبش بسیار نیکی بود. ولی چنانکـه گفتـیم آن ناانجـام مانـد ، و     

 امروز در ایران از مشروطه و قانون اساسی تنها نامهاي آنها در میانست.

ن رفت. این نیز نه راست اسـت. در ایـران مانعهـاي    میگویید : تنها مانع دیکتاتوري بود که آنهم از میا     

دیکتاتوري ، اگرچه از میان رفته امـا   .بزرگ دیگري در میانست که بزرگترین آنها ناآمادگی توده است

ولی عللی که باعث تولید آن شده بود هنوز درمیانست ، که اگر از ریشه کنده نشود باز تولیـد  

ي آن را بدیده گرفت ، و اگر چاره  میشه باید سرچشمه و انگیزهدر پیشامدها ه دیکتاتوري خواهد کرد.

کردنیست چاره را از ریشه آغاز نمود. شـما خـود دیکتـاتوري را میدیدیـد ، ولـی مـا نگاهمـان بریشـه و         

 ي آن میباشد. سرچشمه

پیشرفت ، جستجوي چیزهـاي  قدم پیش رویم. این راست است ، ولی  میگویید : همیشه باید یک     

 را بشما نشان خواهیم داد. شما اگر طالب پیشرفتید ما راه آن ه کردن نیست.تاز

میگویید : مشروطه یا دمکراسی کهنه شده. این جمله بسیار بیمعنی است. در این زمینه که مـاییم و       

چه ها میرانیم جایی براي گفتگو از تازگی و کهنگی نیست. آن در عالم تفنن و بازی سخن از رستگاري توده

و هوسبازیست که بتازگی یا کهنگی وقعی گزارند و یک چیز چون کهنه گردید از آن سیري نموده درپـی  

ریزي خواهند و چون بدسـت آورده   عوض کردنش باشند. آن بچگانند که یک بازیچه را با پافشاري و اشک

اوقات تلخی درخواسـت  و چند روزي بازي کردند دورش اندازند. آن زنان خودآرایند که رختی را باصرار و 

 کنند و چون خریدند و چند زمانی بتن کردند دیگر آنرا نپسندند.

توده بـازي کردنسـت.    این خود هوسبازیست که شما بگویید مشروطه کهنه شده. این با زندگانی یک     

ه تازه ما باید در این راه تنها درپی حقایق باشیم و جز دربند مصلحت کشور و توده نباشیم. حقایق همیش
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 است و کهنه نخواهد بود.

. این نیز دلیل بیجاست. ما را با دیگران چکار است؟! ما بایـد  اند همیگویید : اکثر ملل از آن اعراض کرد     

که ما را برسـتگاري و فیـروزي    خود فهم و خرد بکار انداخته یک راهی براي زندگانی پیش گیریم ـ راهی 

که مردمی چشم بسـوي دیگـران دوزنـد و کورکورانـه پیـروي از ایشـان       تواند رساند. این بسیار نادانیست 

 کنند.

داري یا حکومت همان مشورت میباشد ، و استبداد چـه   شما اگر نیک اندیشید بهترین اصول سررشته     

که هست یـک   دسته استبداد است. ما هوادار اصول مشورتیم ، چیزي تن و چه از سوي یک از سوي یک

 خواهیم افزود. شرط صلاحیتی بآن

اي را معنی کرده گفتیم یک مردمی بیست یا سی ملیون یا بیشـتر یـا کمتـر کـه در      ما زندگانی توده     

یکجا میزیند در میان ایشان پیمان ورجاوندي هست. پیمان آنکه در سود و زیان و اندوه و خوشی شریک 

دسـتی نماینـد. حکومـت یـا     باشند و در جلـوگیري از دشـمن و نگهـداري کشـور و دیگـر کوششـها هم      

داري را نیز معنی کرده گفتیم همان مصالح عمومی توده اسـت کـه چـون همگـی بـآن نتواننـد        سررشته

گمارند. کنون میگوییم : کسـانی حـق دخالـت در     پرداخت نمایندگانی از میان خود برگزیده باین کار می

وند داخل باشـند. کسـانی ایـن حـق را     مصالح عمومی و در برگزیدن نمایندگان دارند که بآن پیمان ورجا

دارند که بکشـور و تـوده از درون دل علاقـه داشـته و خـود را مؤظـف بکوشـش و جانفشـانی در راه آن         

اي آگـاه نیسـتند و یـا اگـر آگاهنـد       که در این کشور میزیند ولی از معنی حکومت توده شناسند. کسانی

شناسـند ، و یـا بـا کشـور و تـوده       شـور و تـوده نمـی   اي براي خود در قبال ک ایمان به آن ندارند و وظیفه

داري (چـه از راه   کارشکنی و دشمنی مینمایند ـ چنـین کسـانی را چـه حـق دخـالتی در کـار سررشـته        

. باید ایـن  اند هبرگزیدن و چه از راه برگزیده شدن) تواند بود؟!.. اینان در این کشور میزیند ولی با آن بیگان
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 1بیگانگان را کنار گرفت.

که بکشور و توده علاقمندند جدا گردند و دوباره پیمان ـ پیمان نگهـداري    امروز در ایران باید کسانی     

ي بزرگ و نیرومندي پدید آورده خـود   دسته کشور و جانفشانی در راه پیشرفت آن ـ تازه گردانند ، و یک 

آینـد بـا خـود     نـد و بـراه مـی   پذیر ي کارها را بدست گیرند ، و از دیگران کسانی را کـه ایـن مـی    سررشته

پذیرند و همچنـان گردنکشـی کـرده میخواهنـد جـز درپـی هوسـها و         که نمی همدست گردانند ، و آنان

گمراهیهاي خود نباشند بیکبار کنارشان گردانند و جز رفتار بیگانگان با ایشان ننمایند ، اینست کاري که 

 باید کرد. اینست شرط صلاحیتی که ما می افزاییم.

ي کارها را خود در دست دارند ، و یکایک ایشان در پیش بـردن   براي یک توده سرفرازیست که رشته     

مند بکشور و پیشرفت آن باشند ، و در هر دو سال یا چهار سـال   کارها شرکت کنند ، و از درون دل علاقه

داشـته خـود نـاظر و    مردان کارآزموده و جانفشانی را از میان خـود برگزیننـد ، و بـاداره کـردن کشـور وا     

پشتیبان آنان باشند ، و همگی افراد از جریان کارها آگاهی پیدا کنند ، و هر کس از روستایی و شـهري و  

ي  از توانگر و کمچیز راه رسیدن بنمایندگی توده و کارهاي بالاتر از آن را بروي خود بـاز یابـد و در سـایه   

 دل پرورد.جانفشانیهایی که مینماید امید هرگونه پیشرفت در 

هایی در اروپا ـ بجهتهایی که خاص کشـورهاي    من نمیدانم شما بکجاي این ایراد میکنید؟!.. اگر توده     

این خـود خطـاي بـس    دلیل است که شما نیز اعراض کنیـد؟!..   اند هخودشان بوده ـ از این اعراض کرد 

روزي  بلکه اروپاییان یک .بزرگیست که هرچه اروپاییان میکنند شما بخواهید پیروي از آنان کنید

 باستبداد بازگشتند ـ آیا شما نیز باز خواهید گشت؟!..

پندارند راههاي نوینی که در سالهاي آخر در اروپا پیدا شده یک گامی بسوي ترقی بـوده و   کسانی می     

 آمده.   گفتاردر این باره ویراینده را یادداشتی هست که در پایان این ـ 1
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دلهاي خـود   اینست تصور میکنند اگر ما در ایران پیروي از ایشان ننماییم در عقب خواهیم ماند. اینان در

و چنـین میداننـد کـه سوسیالیسـم بـالاتر از دمـوکرات و        انـد  هي مسلکهاي معروف کرد بندي میانه درجه

آمیزنـد و نتیجـه آن    فاشیسم بالاتر از سوسیالیسم میباشد. این ناآگاهی عامیانه را با هوسـبازي بهـم مـی   

، بآرزوهـاي بسـیار بیجـایی    میشود که در چنین هنگام گرفتاري کشور ، همـه چیـز را فرامـوش سـاخته     

 افتند. می

 ، هاي دیگري نیز سخن رانـیم. ایـن داسـتانهایی کـه رخ داده     دسته است. باید از دسته این حال یک     

». حالا وقـت کـار اسـت   « و چون بهم میرسند چنین میگویند :  اند هبینیم کسانی بجنب و جوش افتاد می

اي بهم بافته حزبسازي  نامی بروي خود گزارده و چند جملهبینیم کسانی گرد هم آمده و هر چند تنی  می

میکنند ، و همچون سی سال پیش باز بازار حزبسازي گرمی پیدا میکند. باید تا زود است از این نیز جلـو  

 گرفت.

که باید دهـد دانسـته شـد ، و     هایی اینگونه حزبسازي در سی سال پیش نیک آزموده گردید و نتیجه     

 میست که کسانی بخواهند دوباره بآزمایش پردازند.این بسیار خا

ي حزبهاي سیاسی را در ایران براي شما به اجمـال یـاد کـنم : در ایـران چـون       من میتوانم تاریخچه     

ي مجاهـدان را   جنبش مشروطه برخاست براي نخستین بار در تبریز چند تن از پیشروانِ جنـبش دسـته  

 برپا کردند.

اي نیاز سختی بود. زیرا مشروطه تازه آغاز شـده و هنـوز دربـار ایسـتادگی      ین دستههنگام بچن در آن     

کـار را   دسته میبایست کـه آن ایسـتادگی را بشـکند و بمشـروطه پیشـرفت دهـد ، و ایـن        داشت و یک

ي جنـبش ، پدیـد    ترین حزبی بود که در ایران ، در آن دوره مجاهدان کردند. باید گفت این دسته طبیعی

ي پیدایش این دسته بود که پس از بمباران مجلس و از میان رفتن مشـروطه ، تبریـز    خود نتیجه آمد ، و
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ي  میرزا ایستادگی کرد و مشروطه را دوباره بایران باز گردانید. نتیجه یازده ماه در برابر اردوهاي محمدعلی

م پوشـید. چـون یـک    میرزا از تخت و تـاج چش ـ  پیدایش این دسته بود که تهران فتح گردید و محمدعلی

هـاي گرانبهـا را داد و از میـان آن مـردان      حزب طبیعی ، و براي کوشش و کار پدید آمده بود این نتیجـه 

 دلیري برخاسته و نامهاي خود را در تاریخ بیادگار گزاردند.

کـه   ي دموکرات برپا گردید. کسـانی  پس از آن ، در سال چهارم مشروطه (پس از فتح تهران) ، دسته     

جنبیدند و غرضشان آن بود کـه   این حزب را بنیاد نهادند حسن نیت نداشتند. آنان با دستهاي دیگري می

ي بسیار نیرومنـدي گردیـده و در    ي مجاهدان را که این زمان یک دسته با پدید آوردن این حزب ، دسته

، و بهرحال با حزبسـازي   1ندي شرکت بانقلاب آبرویی در میان مردم پیدا کرده بودند ، از اعتبار انداز سایه

ي آزادیخواهان پدید آورند. ولی با ایـن سـوءنیت بنیـادگزاران ، چـون بیشـتر       اختلاف و کشاکش در میانه

که در آن ابتداء باین حزب درآمدند از پیشروان آزادیخواهان و خود مردان خـونگرم و غیرتمنـدي    کسانی

و  1289[قمري ، برابـر  1329و  1328و در سالهاي  بودند این حزب نیز رونق و آبروي بسیاري پیدا کرد

که بیشترشان همان درباریان پیشـین  » اعتدالیان« ها داد و در برابر  خورشیدي] مرکزیتی باندیشه 1290

بودند و بیش از همه به کند گردانیدن گردش چرخ انقلاب میکوشیدند ایسـتادگی خـوبی نمودنـد ، و در    

 که برخاست شایستگی از خود نشان دادند. در جنگها و نبردهایی میرزا و پیشامد بازگشت محمدعلی

خورشیدي] بود. پس از آن چون داستان التماتوم پـیش آمـد و مجلـس     1290=[1330اینها تا سال

فشار و ستم فرمان راند چند سالی در میان فترت رو داد تـا جنـگ جهـانگیر     ، بسته گردیده بجاي آزادي

اروپا برخاست و بار دیگر تکانی در ایران پدید آمد. این زمان باز آزادیخواهان بکار افتادند. ولی این بـار آن  

بنـدي بـود و از اینـرو     نیت و جانفشانی نمانده و حـزب ، بـیش از همـه بـراي سـودجویی و دسـته       حسن

» سـوءنیت «سـه تـن در آن    اینالملک(حکیمی) برپا کرد.  نواب و حکیمکسانی همچون تقیزاده بهمراهی  این دسته را سیدحسنـ 1
 .اند همباز بوده
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 یاهکاریهایی بمیان آمد.س

اي را از آن بایـد خواسـت و از    این زمان ، صد یک مردم نمیدانستند حزب براي چیست و چه نتیجـه      

ها از ایشان میکردیـد پاسـخی نمیتوانسـتند داد.     رفت. شما اگر پرسشی در این زمینهچه راهی باید پیش 

وي حزب دموکرات را که بازمانده از زمـان پـیش   تنها چون شنیده بودند در اروپا حزبهایی هست و از آنس

 ساختند. بود میدیدند ، بتقلید آنها حزبها می

ي دیگـري   دسته روسیه دوباره برپا شده بود) یک1مثلاً در تبریز چون دموکراتها بودند (پس از شورش     

دنیسـت کـه   روي خـود گزاردنـد. شنی  » دیمـوکرات نصـرت  «خواندند ، باز گروهی نام » سیالسو«خود را 

ي حـزب در   هاي او را کـه بکمیتـه   اسماعیل آقا یا سیمقو ، کرد معروف از این حزب بوده است و من نامه

 تبریز نوشته در دست میدارم.

پرداختنـد؟.. میگـویم : جـز بـاین      یافـت بچـه کـار مـی     خواهند پرسید : این حزبها کـه تشـکیل مـی        

هـا   شـمنی نماینـد و در نشسـتهاي خـود یـا در روزنامـه      پرداختند که با حزبهاي دیگر همچشمی و د نمی

 بدگویی از یکدیگر نمایند ، و اگر توانستند خود و بستگانشان را در ادارات جا دهنـد ، و گـاهی یـک ورق    

آیی] دهنـد ، بیاینـد و    گردهم =میتینگ  امروز :» [میتینغ« نشر کنند ، یا در جایی گرد آمده » بیاننامه«

چیزهاي بیهـوده   سر بروند ، هفته اي دو سه روز گرد هم آیند و نشست برپا کرده بگویند و بشنوند ، و بر

کم سست گردیـده رو   باهم مجادله نمایند ، و بدینسان چند ماهی بسر برده ، و از بیمقصدي و بیکاري کم

کـه احـزاب سیاسـی بـآن      بـاز نمانـد. اینهاسـت کارهـایی     بتفرقه گزارند ، و از حزب جز تابلوي سـیاهش 

 پرداختند. می

 اینان آنچه هیچگاه نمی اندیشیدند و بدیده نمیگرفتند نیازمندیهاي کشور بود. شما ببینیـد در ایـران        

  برند.  بغلط بمعنی آشوب بکار می گاه را است. شورشروسیه  1917ـ شورش = انقلاب ، و خواست از آن شورش بزرگ 1
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 هـا بـود و نـه گروههـاي کـارگران ، مـرام        چه تناسب داشت؟!.. در کشوري که نه کارخانه» سوسیالیسم«

چه پیشرفت توانستی کرد؟!.. شگفت تر از همه آنست که در این حزب سوسیال چند تن » سمسوسیالی« 

داران عضویت داشتند. اینان از دموکراتها رنجیده و باین حزب که در برابر آن برپا شده بود گراییـده   از دیه

 اش را که آشکاره بزیانشان بود نخوانده بودند. و مرامنامه

را میخواند. هر کسی بخیال دیگري باینها  ا با مرامنامه کار نبود و کمتر کسی آندر این حزبها کسی ر     

پیوسـته  » دیمـوکرات نصـرت  «آقا که بـه   پیوست و هر کسی جز سود خود را نمیجست. مثلاً اسماعیل می

میـرزاي   حسـن براي آن بوده که با دست این دسته و با دادن ششصد تومان پول نشـانی و لقبـی از محمد  

کـاري بـا    انـد  هبگیرد و باین مقصود خود نیز نایل گردیده. از اینسوي این دسـته کـه او را پذیرفت ـ   ولیعهد

 تفاخر کنند.» اسماعیل آقا« که بنام  اند هاندیشه او نداشتند و تنها این میخواست

دید. در چند سال ایران گرفتار این حزبها بود. تهران که مرکز کشور است مرکز این سیاهکاریها نیز گر     

 بندي و هوچیگري بیرون از اندازه شد و براستی دست و پاي دولت را بست. این شهر بزرگ دسته

زن و بهمان شـاعر ، میـدانی پیـدا کـرده میرفتنـد و       خوان و بهمان ساعتساز ، و فلان پنبه فلان روضه     

 ـ اند هشد» سیاستمدار«نشستند و میگفتند ، و از اینکه  آمدند ، و می می ا ایـن وزیـر و آن وزیـر روبـرو     و ب

هـاي تاکتیـک ، پرنسـیب ، دیسـیپلین ،      بردنـد ، و کلمـه   اندازه می بالیدند و لذت بی نشینند بخود می می

ي دانشی براي خـود گرفتـه    زم ، آنارشی ، اولیگارشی و مانند اینها را سرمایهیآل ، دمکراسی ، سوسیال ایده

شت بدنهادان از بینوایی توده بنوایی رسیده و بهیچوجه دست از م پیاپی بزبان میراندند. کوتاه سخن : یک

 داشتند. کارهاي خود برنمی

ي ایمنی در سراسر کشور از هم  که رشته خ] ، بهنگامی 1297و  1296=[1337و  1336در سالهاي      

خان ، رضا جوزانی ، جعفر قلیخـان ،   ، از نایب حسین کاشانی و پسرش ماشاءاالله یگسیخته و راهزنان بنام
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رجبعلی ، خلیل ، رمضان باصري و دیگران پیدا شده و هر یکی براي خود دستگاه کامرانی چیده بودنـد ،  

 در پایتخت کشور نیز این حزبسازان و هوچیان مجال آسایشی براي مردم نگزارده و با جست و خیزهـایی 

 که جز سیاهکاري نتوان نامید روز میگزاردند.

همین زشتکاریها باعث شد کـه مـردم از آزادي نفـرت    همینها در ایران دیکتاتوري پدید آورد.      

 نمودند و چشم براه دیکتاتوري دوختند.

با این آزمایش تلخ آیا جاي شگفت نیست که باز کسانی بآن بازیها برخیزند و باز هرچند تنی گرد هم      

نامی از فلان و بهمان بـروي خـود    بچاپ رسانند ، و یک» مرامنامه«اي بهم بافته بنام  آیند ، و چند جمله

 گزارند و بهوسبازیها و خودنماییها پردازند؟!.

یک بیچارگی در ایرانیان اینست که هیچکس نمیخواهد بگناه خود پی برد ، و آنرا بگـردن       

 ـ    گیرد. ود را آسـوده  همیشه میخواهند یکی را پیدا کنند و گناههـا را بگـردن او انداختـه خ

این یک ضعف نفس و یک بیچارگی بسیار زیانمندیست که براي شرح آن یک کتـاب جداگانـه    گردانند.

 میخواهد.

     افتد. شما بگردید : در میان بیست ملیون  گناهها بگردن او می ي گذشته که از میان رفته همه آن شاه

نشـینند و   میکـرده کـه از میـان رفتـه. مـی      ي بدیها را او یک تـن  تن بدکار نیست. همه نفوس ایران یک

 میگویند و دلهاي خود را سرد میگردانند و پی هوسبازیهاي خود میروند.

شما پیش از آن شاه  آیا تاریخ نیز از میان خواهد رفت؟!..ولی آیا حقیقت نیز دیگر خواهد شد؟!..      

ید آوردید و کشـور را دچـار آشـوب    صد ناشایستگی از خود نشان دادید. شما بنام حزبسازي کشاکشها پد

 گردانیدید.

ایـد بـاز هـر یکـی در      شما بدخواه کشور خود هستید و دلیل آن این بس که همینکـه فرصـت یافتـه        
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آنکه نیاز کشور را بدیده گیریـد و یـک آرمـانی را     اید. این بس که بی ي دیگري بحزبسازي برخاسته گوشه

 آورید. را بسر خود گرد می بندي مردم دنبال کنید تنها بنام دسته

من میپرسم : شما درپی چه هستید؟!.. نیک اندیشـید کـه چـه میخواهیـد؟!.. اگـر درپـی هوسـبازي             

خواهید چند زمـانی بـاز بنشـینید و     اید بیکار نشستن نتوانسته همی که میدانی پیدا کرده هستید و کنون

= ایـد بکـار بریـد و بـه چخـش[      ها فرا گرفتـه  روزنامه برخیزید ، و بگویید و بشنوید ، و عبارتهایی را که از

باشـید و   مجادله] پردازید ، و خود را بیکدیگر نمایید و بدینسان هوس بکار برید ، یا اگر پی سودجویی می

خواهید سردستگی پیدا کنید و پول گرد آورید و زندگی رنگین گردانید ، خدا را از این راه برگردیـد   همی

ي  ملیون مردم را فداي هوسبازي و سودجویی خود نسـازید. خـدا را بـیش از ایـن مایـه     و زندگانی بیست 

 بدبختی این توده نباشید.

راه بپیشـرفت کارهـاي تـوده     ي حزب ، گرد هم آمدن ، و پاکدلانه دست بهم دادن ، و از یـک  فلسفه     

ي نیازمندیهاي دیگـري  هر کشورپذیرید باید اعتراف کنید کـه   کوشیدنست. شما اگر این معنی را می

، و بهرحال از تقلید حزبهاي اروپا هیچ نتیجه نتوانـد   دارد و براي پیشرفت خود راه دیگري میخواهد

ي شـما برنیایـد.    بندیهاي هوسبازانه یا سـودجویانه  باید اعتراف کنید که چنان مقصودي از آن دسته 1.بود

، و  خود را فراموش نمـودن دل بودن و در چنان کار بزرگی شرط نخست پاکباید اعتراف کنید که 

 شرط دوم نیازمندیهاي کشور را بدیده گرفتن و یک راهی از روي فهم و خرد پیدا کردنست.

اید باید آن سنگها را از دامن بریزید و پاکدلانـه گـام    شما اگر راستی را بکوششی در راه توده برخاسته     

شرح کرده راهی را باین روشنی و راستی نشان میدهیم و  پیش گزارید. ما بدینسان نیازمندیهاي کشور را

در آن میخوانیم. شما بیندیشید و بدانید و پاکدلانه بما پیوندید. بمـا  » همراهی« را به » آزادگان« ي  همه

 )= نتواند بودن budـ نتواند بود(1
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 بزرگی باشیم و برادرانه در راه کشور و توده بکوشش پردازیم. جمعیت] =[»مادباه«پیوندید که یک 

نیت چنـان حزبـی پدیـد     ، و یا کسانی با حسن اند هاز ناآزمودگی باین کار برخاست شاید برخی جوانان

. ما را باینان نکوهش نیست. همه را نتوان بیکسان شناخت و بهمه نتوان بدگمان بود. ما از اینـان  اند هآورد

 ها را نیک اندیشند و با ما همراهی نمایند. برادرانه میخواهیم که این گفته

شاید کسانی خواهند گفت : چرا دیگران پیش افتند و ما بآنـان پیونـدیم. ایـن همـان خـوي زیانکـار            

خودخواهیست. همین خوي بنوبت خود آسیب بسیار بایران رسانیده. اگر علل بدبختی ایرانیان را ده چیـز  

ي  نخسـت بچـاره  اگر کسی را چنین خویی در دلست شماریم یکی از آنها اینست. از اینرو میگویم : 

نخستین گـامش در راه کوشـش و جانفشـانی     آن کوشد و خود را از یک گرفتاري رها گرداند.

 کشتن این خوي زیانکار باشد.

ي آزادگان و غیرتمندان را بهمراهی دعوت میکنیم ، و بهرحال در ایـن   ما کنون در آغاز کاریم و همه     

 آمدن و زود آمدن را تأثیري نخواهد بود.راه هر که بیشتر کوشد پیشتر خواهد بود. دیر 

سخن کوتاه کنیم : امروز راه اینست که ما مشروطه و قـانون اساسـی را اجـرا گـردانیم ، از بازگشـت           

هاي تند مانع شویم ، کشور را از هرج و مرج و آشوب نگه داریم ، بـالاخره   گیریم ، از اندیشه استبداد جلو

گر سازیم. امروز راه اینست  هي ایران باشد پدید آورده در انظار جلو توده ي یک جمعیت بزرگی که نماینده

 و دیگر نیست.

امروز از مشروطه و قانون اساسی تنها نام آن درمیانست و از خود آنها اثري دوباره میگـویم :       

روطه و امروز همه با یک حال مبهمی بسر میبرند و بیکبار بلاتکلیفنـد. مـا دسـت بهـم داده مش ـ     نیست.

 قانون را اجرا گردانیم و بالاخره خود را از اینحال مبهم بیرون آوریم.

پندارند که همینکه او رفت مشروطه بخود باز گردیده.  کسانی رفتن رضاشاه را کافی دانسته چنین می     
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 را بازگردانیم. ولی این نه درست است. مشروطه بخود باز نگردیده و ما باید بکوشیم و آن

کسانی خواهند گفت : اینها کارهاییست که باید انجام دهیم. ولی مشروطه تنها در قسمت حکومت یا      

داري است. باید اصلاحاتی در کارهاي اجتماعی و خاندانی و اقتصادي نیـز منظـور باشـد. از ایـن      سررشته

 را دنبال کنیم. گذشته ما را باید آرمانی بود که آن

هاي اجتماعی و اقتصادي و خانـدانی نیـز پرداخـت. همچنـین      ست است. باید بزمینهمیگویم : اینها را     

باید از اینها نیز گفتگـو کنـیم و مـن     اي بی آرمان پیش نتواند رفت. یک تودهآرمانی نیز باید داشت. 

 نخست از آرمان سخن میرانم :

در جهان آرمانها بسیار است. لیکن باید در آن نیز یک راه طبیعی را پیش گرفت. ما بایـد نخسـت بـه         

هاي دیگر شرقی رابطه پیدا کـرده نیکـی سراسـر     ي خود کوشیم ، و سپس با توده نیکی و نیرومندي توده

است و بهمگی درپـی  شرق را خواهیم ، و پس از همه بنیکی جهان کوشش نماییم. اینها همه بهم مربوط 

ي خود بکـار آغـازیم و مـن در اینجـا      که هست ما باید از نیکی و نیرومندي توده هم توان کوشید. چیزي

 تنها از آن گفتگو میکنم :

 نیروي یک توده از چه برخیزد؟.. این خود پرسشیست و ما باید پاسخ دهیم. نیروي یک تـوده از روي      

زیند چـون همگـی آزادي و آبـادي     . بیست ملیون مردم که در یکجا میهم آمدن نیروهاي افراد پدید آید

کشور خود را خواهند و بکوشش و جانفشانی در راه آن آماده باشند این خـواهش و عـزم در ایشـان یـک     

نیروییست ، و چون همگی اندیشه یکی گردانند و دست بهم دهند از اینجا یـک نیـروي بیسـت ملیـونی     

 پدید آید.

نخست یکایک افراد را نیرویی ـ یا بهتر گوییم خـواهش و عزمـی ـ باشـد و سـپس همگـی         پس باید     

 اي نیرومند و توانا گردد. دست یکی گردانند و نیروها را رویهم ریزند. با این دو شرطست که یک توده
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مسـافران  سخن را با مثلی روشن گردانیم : یک اتومبیلی در راه بچالـه افتـاده و درمانـده ، و شـوفر و          

که هست به تنهایی از  ازند. هر یکی از آنها عزمی دارد. چیزياند هرا تکان داده را پایین آمده میخواهند آن

آن کاري نخواهد بود. ولی چون دست یکی گردانند و همگی بیکبار و از یکسو باتومبیل چسـبند و فشـار   

 برد.دهند از اینجا یک نیروي پنج تنی پدید آمده کار را پیش خواهد 

کنون اگر فرض کنیم سه تن از آن مسافران مردان بیپروایی میباشند و زیان در راه ماندن را نمیدانند      

 اي در دست نخواهد بود. چسبند ، پیداست که نیرو بهمان نسبت کم شده و نتیجه و اینست باتومبیل نمی

 ـ          داده میخواهنـد خـود جداگانـه    و یا فرض کنیم دو تن خود را بکنـار کشـیده و بهمدسـتی تـن در ن

 باتومبیل چسبند ، پیداست که نیرو منقسم گردیده ناتوان خواهد بود.

وقتش رسند  و یا فرض کنیم دو تن با دزدان همراهند و چنین میخواهند اتومبیل بماند تا دزدان بسر     

 اختن ماشـین جلـو   انـد   هنماینـد ضـدیت نیـز میکننـد و از را     و از اینرو نه تنها با دیگران همدسـتی نمـی  

 اي) پدید آمده کار بسیار سخت خواهد بود. میگیرند ، پیداست که نیروي ضدي (نیروي شکننده

این مثل از هر باره به توده ، و نیرومندي آن منطبق است. در یک توده اگر میخواهنـد توانـا باشـند و         

علاقمند ، و در این راه بکوشش و جانفشـانی   در برابر دیگران ایستادگی نمایند باید افراد بنگهداري کشور

 آماده باشند ، و آنگاه همگی دست بهم داده نیرو را یکی گردانند.

دسته علاقه نداشته خود را کنار گیرند بهمان نسبت از نیروي توده خواهد کاست.  اي یک اگر در توده     

ند نیروشـان منقسـم گردیـده بـی اثـر      اگر علاقمندان دست یکی نگردانند و هر کدام جداسرانه راهی گیر

پدیـد آمـده رنجهـا    » نیـروي شـکننده  « خواهد بود. اگر گروهی به بیگانگان گراییده ضدیت نشان دهنـد  

 بیهوده خواهد گردید.

این راز توانایی و ناتوانیست. براي نیرومندي یک توده بیش از هر چیـزي توجـه باینهـا ضـرور اسـت.           
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که خود نیرو ندارند توپ  مردمیي دوم میباشـد.   ي توپ و تفنگ و تانک و هواپیما و ناو در درجه تهیه

 و تفنگ و تانک تهیه نتوانند کرد ، و اگر کردند نگه  نتوانند داشت.

ي آنچه از نیرو توانـد کاسـت    ي خود بیاییم : جاي بسیار افسوس است که این توده بهمه کنون  بتوده     

امروز در ایـن کشـور   آوري خواهیم رسید.  ي اندوه ر است ، و ما چون بحساب پردازیم بیک نتیجهگرفتا

اي بـراي خـود در قبـال آن     انـد و وظیفـه   هاي بزرگی نسبت بکشـور بیکبـار بیعلاقـه    دسته

 شناسند. نمی

و توده جـز یـک   معنیها ناآگاهند و از کشور و حکومت  روستاییان که گروه بس انبوهیند بیکبار از این     

معنیهاي مبهمی در دلهاي آنان نتوان یافت. آنان زندگی را جز کشـتن و درویـدن و خـوردن و خوابیـدن     

اي  شناسـند. از شـهریان و بازاریـان دسـته     ي مالکانه پرداختن نمی اي براي خود جز بهره ندانسته و وظیفه

ي نومیدي خود را کنار کشیده نه تنهـا   بهانهه بعنوان مذهب ، و گروهی بدستاویز مادیگري ، و جمعیتی ب

بکوشش شرکت نمیکنند از دیگران نیز جلو میگیرند. اینان هم زندگی را جز خریدن و فروختن (و یـا بـه   

 شمارند. اداره رفتن) و پول درآوردن و خوش زیستن نمی

ردم و هنگـام بسـفر رفـتم. حـال م ـ     که در شـهریور مـاه در ایـران رخ داد مـن در آن     حوادث مهمی     

هایی که در برابر پیشامد از آنان دیدم نچیزیست که بـزودي فرامـوش کـنم. رفتـار روسـتاییان و       بیگانگی

ي خـود چنـد    راهزنیهاي آنان بماند. در شهرها صد بیپروایی از مردم دیدم. در شیراز ملاي بنامی در خانه

آیند و بقبور مسـلمین هتـک    که میترسیدیم  ما از خارجه می« تنی را گرد آورده با آنان چنین میگفت : 

احترام می کنند. دولت گذشته قبرستانهاي ما را کند و سنگهاي آنها را در خیابانها بزیر پـا انـداخت و مـا    

اهمیتـی را بهانـه سـاخته مـردم را از      ببینیـد چـه چیـز بـی    » دیگر چه ترسی از آمـدن خارجـه داریـم؟!.   

 ایست و هزارها مانند این در توده موجود است. ک نمونهمندي باستقلال کشور باز میداشت. این ی علاقه
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پاشـیده و پراکنـده    .این حال بیعلاقگان است. اما علاقمندان آنها را نیز راهی در پیش رویشان نیست     

 پردازند. ي دیگري می هرچند تنی باندیشه

اند  هاي چندي دشمن این توده آیا میتوان پنهان داشت که امروز در این کشور دسته از اینها گذشته ،      

را میخواهند؟!.. آیا میتوان پنهان داشت که گروهی در این کشور میزینـد و همیشـه بـدخواه     و نابودي آن

 باشند؟!  آن می

اینها را نمیگویم که شما نومید گردید. میگویم که آگاه شوید. اینها دردهاست و بایـد بچـاره کوشـید.         

. ما اگر پاکدلی را با غیرت و همت توأم گردانیم باین دردها درمـان خـواهیم   ي اینها در دست ماست چاره

 کرد.

  ، ما اگر نه بسیاریم کم هم نیستیم. نخست چون پاکدلیم و بـراي نجـات ملیونهـا خانـدان میکوشـیم          

هـر   دوم در هر شهري ما را یارانی هست و در هر گامی با ما همراهی خواهند نمود. سوم». خدا با ماست«

 که این سخنان را بشنود و یا بخواند از همراهی باز نخواهد ایستاد. غیرتمند پاکدلی

ما باید هر غرضی را از دل بیـرون گردانیـده بـا نیـت پـاك رو بکـار آوریـم. خـود معنـی مشـروطه و                

خـدا   داري توده را فهمیده و بآن دل بسته و بکوشش آماده گردیم و باهم پیمان همدستی بسـته  سررشته

را بآن گواه گیریم. هر اندازه که نیت ما پاکتر و همدستیمان استوارتر باشد ، و هر اندازه که بمقصد بیشتر 

 اهمیت دهیم پیشرفت کار آسانتر و تندتر خواهد بود.

این گام نخست ما باشد. سپس هرکدام از ما ، هر مـرد غیرتمنـد پاکـدرونی را کـه بشناسـیم از ایـن            

این قصد آگاهشان گردانیم و با خود همراه سازیم. هرکدام از ما همچون آموزگـاري در میـان   معنیها و از 

داري تـوده ، و   توده بنشر حقایق پردازیم. چنانکه گفتیم انبـوهی از مـردم از معنـی مشـروطه و سررشـته     

 را آگاه سازیم. وظایفی که هر کسی را در برابر کشور و توده میباشد ناآگاهند. آنان
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نخست از خاندان خود شروع کرده همسر و فرزندان ، یا مادر و بـرادران و خـواهران خـود را بـا ایـن           

اندیشه گردانیم. سپس بدوستان و همسایگان پرداخته هر که را شایسـته دیـدیم    حقایق آشنا و با خود هم

 براه آوریم.

 امید دهیم ، از بدآموزان جلوگیریم. بنومیدانناآگاهان را بیاگاهانیم ، خفتگان را بیدار گردانیم ،      

بسیار پرتی آقاي حاجی شیخ. بیگانگـان بکشـور مـا بـراي     «داده بگوییم : بآن ملاي نافهم شیرازي پاسخ 

کندن گورستانها نخواهند آمد. براي این خواهند آمد که این زمینهاي پربرکـت را از دسـت مـا درآورنـد.     

  1.»تاینهمه جنگها و خونریزیها بر سر زمین اس

رفتار خـود را   بسیار تلخِ دسته که بکشور بیعلاقگی نموده خود را کنار میگیرند عاقبت آن     

ما باید بایشان بفهمانیم. باید بفهمانیم که چون بیگانگان بکشور دست یافتند شما خـوارتر از   فهمند. نمی

بروي شما بندند ، حـق تأسـیس    مردم جهود شوید : کشاورزي را از دستتان درآورند ، درهاي بازرگانی را

کارخانه بشما ندهند ، شغلهاي آبرومند را همچون پزشکی و مهندسـی و آموزگـاري و داوري و وکیلـی از    

ي آزاد  شما دریغ دارند. همچون بندگان شما را جز بکارهـاي پسـت و پـررنج راه ندهنـد. اینسـت نتیجـه      

 نبودن و استقلال نداشتن.

ها احساسـات بیـدار خواهـد شـد.      خود را خواهد کرد. از این گفته اینها حقایق است و اثر     

ند خواهد گردید ، در میان توده هواخواهان جانفشان پدید خواهـد آمـد.   زبانهاي بدخواهان کُ

نماینـد ، از   همان روستاییان که امروز هیچی نمیدانند ، همان بازاریان که صـد بیپروایـی مـی   

 یار پیدا خواهد شد.میانشان مردان بافهم و پایدار بس

دسته سپاهی که بمیدان جنگ میروند با دلهاي پـر از احسـاس و امیـد راه پیماینـد ، و      ببینید : یک     

 (ك) ـ پاسخی است که در همان موقع من به او دادم.1
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همگی فرمانبرداري از سرکردگان نمایند ، نظم و ترتیب را رعایت کنند ، با یکدیگر مهربان باشند ، سـرها  

  خود را از دست داده باز يکست خوردند و توپها و تانکهارا بالا گرفته گام بردارند. ولی همان سپاه ، اگر ش

گردیدند ، این زمان از هم پراکنده باشند ، هر چند تنی از سـوي دیگـري روانـه گردنـد ، از سـرکردگان      

فرمان نبرده درشتی نمایند ، با همدیگر بنزاع و مجادله پرداخته گناه را بگردن هم اندازند ، جنگجـویی و  

ي خـود باشـند ،    ش سـاخته هـر یکـی تنهـا در اندیشـه     دلیري و جانبازي و دیگر صفات سربازي را فرامو

ي پیوستن بدشـمن کشـند ، اگـر در سـر راه بکشـتزاري       کسانی از ضعف نفس بخیال خیانت افتاده نقشه

ي آن شکسـتی   را لگدمال سازند ، اگر به دیهی درآمدند از تاراج چشم نپوشـند. اینهـا نتیجـه    رسیدند آن

 .اند هاست که دچار گردید

جـایی ایسـتاده جلـو     ن هنگام اگر چند تنی از سرکردگان یا از دیگران فراهم آینـد ، و در یـک  در ای     

گریختگان را گیرند ، و آواز بهم انداخته همه را بسوي خود خواننـد : بیاییـد اي گریختگـان ، بیاییـد اي     

انـدك تـلاش و کوششـی ،     سپاهیان ، بیایید و دوباره باهم باشید ، بیایید و دوباره کار را از سر گیرید ـ با 

بیشتري از ایشان را بسر خود گرد آورند ، و باز نظم و ترتیب را اعـاده دهنـد ، و بـاز سـپاهی سـاخته رو      

قدر بزرگ باشد از ایـن راه جلـوگیري تـوان کـرد. تـاریخ داسـتانهایی از        بسوي دشمن آورند. شکست هر

 اینگونه بسیار دارد. 

: در سی و اند سال پیش بیک جنبش پر بهایی برخاسته و با دلهاي پر  امروز حال ایرانیان همینست       

امید کوششها کردند و جانفشانیها نمودند. ولی به موانـع سـختی برخـورده شکسـت یافتنـد ، و بسـیاري       

حال نومیـدي و   ي خود را ( که حسن نیت و همت و اخلاق ستوده باشد) از دست دادند ، و با یک اسلحه

زگشت آوردند. اکنون ما فراهم آییم و آواز بـآواز یکـدیگر انداختـه همـه را بسـوي خـود       پراکندگی رو ببا

 خوانیم و بهمه امید و دلداري دهیم ، و دوباره همه را باهم گردانیده براهشان اندازیم.
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روایی باید با بیپدوباره میگویم : باید هر یکی از ما آموزگار باشیم و بهر که رسیدیم باین راه خوانیم.      

اي که در دلها جـا گرفتـه و مـانع     نمایند نبرد کنیم ، با پندارهاي بیهوده که کسانی از خود می

ي خود و  میهن پرستی است در جنگ باشیم. باید بمردم یاد دهیم که هر کسی باید در اندیشه

ي  خاندان خود باشد و براي آسایش و نگهداري فرزندان خود کوشش دریغ نگوید. این وظیفـه 

 ردانگی هر کسیست.م

هم آوریم ، و از ایـن راه   بدینسان ما از یکسو در افراد نیروهایی تولید گردانیده و از یکسو آنها را روي     

 نیروي توده را بسیار گردانیم.

توده را هرچـه   داريِ افراد معنی مشروطه و سررشتهي دیگري هست و آن اینکـه   در اینجا نکته     

ـ کـه همـان    بهتر فهمند و لذت آزادي و قیمت استقلال را هرچه بیشتر دریابند نیروي ایشان

و چه بسـا کـه بـده برابـر      دلبستگی بکشور و آمادگی براي جانفشانیست ـ فزونتر خواهد گردید 

 ـ    دسـته سـپاهی بدشـمنی    خواهد رسید. در تاریخ بارها رخ داده که یک وده چیـره  کـه ده برابـر ایشـان ب

ي احساسات نیروشـان ده   ملیون نبودند ولی در سایه 25. مردم فرانسه در زمان انقلاب بیش از اند هدرآمد

برابر و بلکه بیشتر گردیده ، و با این کمی با چند دولت بزرگی ـ از پروس و اتـریش و ایتالیـا و فلمنـگ و     

ایران همین آزمایش تکـرار یافـت. اگـر    انگلیس ـ جنگیده بهمگی فیروز درآمدند. در شورش مشروطه در  

ي کمـی بجنـگ    زمان را بیاد میدارند نیک میدانند که همیشـه مجاهـدان بـا دسـته     کسانی جنگهاي آن

 آمدند. ي نیروي عزم همیشه فیروز درمی میرفتند و در سایه

ت هم کوشـش  ها و بیداري احساسا پس ما باید تنها دربند فزونی هم اندیشگان نبوده بروشنی اندیشه     

 راه دیگري نیز بفزونی نیروي توده کمک نماییم. کنیم و بدینسان از یک

این آرمانست که باید همگی درپیش باشیم و همگی بحصولش کوشیم. کنون بر سر اقتصاد و اجتماع      
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چون فرصت کمسـت مـن از هـر     یي هر یکی از اینها سخن بسیاري توان راند. ول و خاندان بیاییم. درباره

 یکی بچند سخن بس خواهم کرد.

ي اقتصاد نخستین نکته آنست که معنی درست ثروت یا دارایی دانسته شود. انبوه مردم دارایی  درباره     

شناسند ، و اینست توانگر را پولدار ، و پولدار را توانگر مینامند. لیکن راستی را پول یـک فلـزي    را پول می

ه است. ما چون نمیخواهیم کالا را با کالا مبادله کنـیم پـول را افـزار    بیش نیست. پول در واقع افزار مبادل

 بینید که امروز همان استفاده را از کاغذ (اسکناس) میکنند. ایم و شما می مبادله قرار داده

شمارند و  ها می ي دیگر دارایی را کالاي بازرگانی و طلا و نقره و جواهر و محصولات کارخانه دسته یک     

 قیمت بسیار میدهند. این نیز چندان درست نیست. باینها

ي زندگانی ما میباشد. آفریدگار ما را  دارایی زمین و آب و هوا و تابش آفتابست. زیرا اینهاست که مایه     

باید قـدر اینهـا را    1آفریده و آنچه براي زیستن نیازمندیم در اینها ودیعه نهاده. باید دارایی اینها را شمرد.

 دانست.

ي اروپـا ، و آن   نویسندگانی آن شهرهاي آراسته .»ملت فقیر ایران«ها میخوانید :  شما بارها در روزنامه     

، و از اینسو  اند ههاي بزرگ ، و آن بانکهاي پولدار ، و آن ذخیره هاي طلا و نقره را دیده و یا شنید کارخانه

ي بسیار بیمعنایی زبان بـاز   بینند این کشور را نادارا پنداشته و باین جمله چون نظایر آنها را در ایران نمی

 میکنند.

ولی باید گفت : مردم ایران از داراترین مردمان جهانند. خروارهـا طـلا و نقـره و جـواهر معـادل یـک            

ین بارده ، و این آبهـاي روان ، و ایـن هـواي صـاف ، و ایـن      ي این سرزمین پر برکت نیست. این زم گوشه

 آفتاب درخشان ، خود ثروت بیمانندیست. با داشتن اینها ، ما چیزي از وسایل زندگی کم نخواهیم داشت.

   باشد. ي دیگر داراییها می سرچشمه خودو  ست که با جنگ و دیگر بلاها از میان نرودو ماندگار ا» پایدار«داراییهاي  اینهاـ 1
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و کسانی دلبستگی بسیاري بآنها نشان میدادند. بایـد   1ها گفتگو از جواهرات میرفت بتازگی در روزنامه     

، دلبستگی باین سرزمین پربرکت نشان دهیم. باید قدر این دارایی خداداده را نیک شناسـیم  صد برابر آن 

 و براي نگهداري آن نیک آماده گردیم.

از آنسوي باید بکشاورزي بسیار بیشتر از این ارج گزاریم و بسـیار بیشـتر از ایـن کوشـیم. مـا از ایـن            

 شت. باید شهرها را کوچک و دیه[ها] را بزرگ گردانیم.زمینهاي خود صد برابر امروز بهره توانیم بردا

خواهند گفت : از چه راه؟! میگویم باید راه آن را در یـک سـخنرانی دیگـري بیـان نمـایم. صـنعت را            

 ي اول خواهیم گرفت. فراموش نخواهیم کرد. بآن نیز نیاز بسیار میداریم ، لیکن کشاورزي را در درجه

که محصولات این سرزمین براي برخورداري مردم خود آن بکار رود. امـروز ایـن    ي دیگر اینست نکته     

نکته رعایت نمیشود و بسیاري از محصولات این کشور براي برخورداري دیگرانسـت ، و خـود مـردم را از    

 اي نیست. آنها بهره

آیـد همـه خـوراك     یبادام و سبزه و زردآلو که با فراوانی و انواع گوناگون از ایـن سـرزمین بدسـت م ـ        

که راهـش بـاز اسـت بایـد بـراي       اي نیست. پرتقال و لیمو هر سالی دیگران میشود و مردم را از آنها بهره

دیگران فرستاده شود. فرشهاي قشنگ کرمان و کاشان و جوشقان که با صد نـاخن ریـزي بافتـه میشـود     

 آرایش سالنهاي اروپا و آمریکا میگردد.

جـز  » اقتصـاد « آورد باید بار کنند و باروپا فرستند. از  مینند که هر آنچه پول درچنین میدا بازرگانان     

بمیـان  رضاشاه گیري  سخن از کنارههمینکه 1320درپی پیشامدهاي شهریور کهچگونگی آن .است جواهرات سلطنتیهمانا اشاره بـ 1
چون آن را ثروت بیکرانی  و باشدجواهراتی از کشور در کار بیرون بردن مجلس به تکاپو افتادند که مبادا رضاشاه  ي هنماینددو ،  آمد

که پـیش از مجلـس   بود  شنیدنی آن پرسیدند. وزیر می نخست وزیر دارایی و را از شسابح آب و تابیشماردند با یک  کشور می آنِاز
شـدند و   ي سیزدهم به سفارش دربـار برگزیـده مـی    ي هفتم ، رضاشاه بیکبار بمجلس چیره گردید و نمایندگان مجلس تا دوره دوره

نیز راهی جز سفارش دربار نداشت. با اینهمه از دو روز اینبود صداي مخالفی دیگر از مجلس برنخاست. برگزیده شدن آن دو نماینده 
لال و خاموش بیکباره به سخن درآمده جواهرات را بهانه کرده در مجلس جامه » سفارش شدگانِ« پیش از استعفاي رضاشاه همان 

 .  راه اندازندها افتاده بوده که هیاهو  ین مضمون بدست روزنامها چاك میکردند.
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آقا میرود و براي مملکت پـول  « ام چون گفتگو میشود چنین میگویند :  شناسند. بارها دیده همین را نمی

 شناسند. اینان دارایی را پول می». آورد می

 رد آوردن نیسـت ، بـراي برخـورداري مـردم اسـت.      ما میگوییم : محصولات براي فـروختن و فلـز گ ـ       

باید آنچه میداریم و نیاز نمیـداریم بـدیگران بفروشـیم و آنچـه نمیـداریم و نیـاز میـداریم از        « میگوییم : 

 اي که باید براي داد و ستد با بیگانگان پیش گیریم. اینست قاعده». دیگران بخریم

آلات و بسـیاري از افزارهـاي دیگـر وارد     و باید از آنجا ماشین راست است که ما امروز باروپا نیازمندیم     

کنیم و در برابر این نیازمندي ناگزیریم هرچه از ما بخواهند برایشان بفرستیم. امروز این ناچاریسـت و مـا   

 که هست ما میگوییم : هم ایراد باین نداریم. چیزي

ي برخـورداري   م و کشمش و زردآلو را کـه مایـه  نخست باید باین اندازه بس کنند و آن نباشد که بادا     

هاي زرعی  زنهاي خودآراي آورند ، یا پارچه ي انبوه است باروپا فرستند و در برابر پودر و ماتیک براي توده

 هفتصد ریال براي توانگران وارد کنند.

را نیـز ، تـا آنجـا کـه     حال ادامه نباید یافت. ما باید بکوشیم و ماشین افزار و چیزهاي دیگـر   دوم این     

 بتوانیم ، خودمان تهیه کنیم و ناگزیر نباشیم که محصولات بهادار کشور خود را که براي برخورداري ایـن 

 مردم است بدیگران فرستیم.

از نظر بازرگانان بچنین کوششی نیاز نیست. آنان میگویند : ما کالامان بادام و سـبزه و فـرش و مـواد         

آلات و دیگر چیزهاست ما باید اینها را بفرستیم و آنهـا در عـوض    ن پارچه و ماشینخامست و آنان کالاشا

 کالاهاي خود را فرستند.

میگویند : ما اگر اینها را نفرستیم و از آنها چیزي نخواهیم تجارت بیکبار خواهد خوابید. ما میگوییم :      

مقصدي نیست. چه تجارت و چه دیگر کارها همه بـراي آسـایش مـردم اسـت. روشـنتر       خود تجارت یک
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ي صـناعت و ماشـین نیـز همـین سـخن را       گویم : تجارت براي ماست ما بـراي تجـارت نیسـتیم. دربـاره    

باید هر آنچه ما نیازمندیم ماشینها آماده کنند. نه آنکه هرچه ماشینها آماده کردند ما میگوییم. 

 کار بریم.ناگزیر شده ب

مندي هر خاندانی از محصولات زنـدگانی بسـخن بـس درازي     ي بهره ها و کارها و اندازه ي پیشه درباره     

را نیـز بهنگـام دیگـري نگـه      نیاز هست ولی چون فرصت نیست تنها بیک جمله بس میکـنم و شـرح آن  

 میدارم. آن جمله اینست :

ایـن یـک قـانون    ». ود از زندگی بهـره یابـد  ي شایستگی و کوشش خ هر کسی باید باندازه«     

خداییست ، و براي اجراي آن تنها دو چیـز لازم اسـت : یکـی آنکـه جلـو مفتخـواري        مقدس] [=ورجاوند

اي کـه کسـانی بـراي خـود      گرفته شود و کسی تا نکوشد نان نخورد. دیگري اینکه برخی شغلهاي بیهوده

ي  نیازي به آنهـا نیسـت ـ از میـان برخیـزد. در زمینـه      که در پیشرفت زندگی  ـ شغلهایی  اند هدرست کرد

ي این شغلهاي بیهوده بشرح مفصلی نیاز اسـت کـه در اینجـا     مفتخواري و معناي آن ، و همچنین درباره

  1نتواند بود.

 هي اجتماع ما را سخنانی بسیار هست ، ولی در اینجا تنها بیک چیـز بـس میکـنم ، و آن اینک ـ    درباره     

ایم چهارده مـذهب اسـت. یعنـی چهـارده آرمـان ، چهـارده        یکی گردد. امروز در ایران ، شمرده ها یشهاند 

فلان پیشواي مذهب بـا   .2شما باینها اهمیت نمیدهید ولی بسیار مهم استسیاست ، چهارده کشور. 

ن فرمـان  خود را از توده جدا میگیرد. از پیروان خود مالیات (زکات) میگیـرد و بـر آنـا   ، چند هزار پیروان 

میراند و همیشه تخم دشمنی دولت و کشور و قـوانین را در دلهـاي آنـان میکـارد. اینـان در ایـن کشـور        

 ار و پیشه و پول توانند خواند. در این گفتار مجال باز نمودن نیافته را خوانندگان در کتاب ک که ياقتصادجستارهاي ـ 1
پاکستان ، عراق ، سوریه ، مصر و دیگر کشورهاي شرقی رخ داده ، اهمیت  درانگیزي که  با پیشامدهاي افسوسدر سالهاي اخیر ـ 2

 این قضیه محسوستر گردیده است. 
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یابـد   آید استفاده میکنند و از تأسیساتی که براي آسایش توده بنیـاد مـی   میزیند و از امنیتی که پدید می

ر مالیاتی میدهند از روي ناچاریست شناسند. اگ اي براي خود در قبال کشور نمی بهره میبرند ، ولی وظیفه

و تا میتوانند گردن میکشند. امروز سی و اند سال از آغاز مشروطه میگذرد و هنوز اینان زبان از ریشـخند  

 از قوانین مشروطه استفاده میکنند و به بنیادگزاران آن دشنام میدهنـد. و بدگویی باز نمیدارند. 

ا سنگ قبرها را کندید یـا چـرا روهـاي زنـان را بـاز کردیـد) ،       ببهانه هاي بسیار پستی (از قبیل آنکه چر

 آشکاره با استقلال کشور دشمنی مینمایند.

ي مذهبی برپا کنیم. باین معنی  این چیزیست که باید چاره کرد ، و براي این ، ما میتوانیم یک کنگره     

لیلهاش  بگویند تا دیـده شـود   ي پیشوایان دعوت کنیم بیایند و مذهب خود را شرح دهند و د که از همه

 آید. از هر راهیست باید باین گرفتاري چاره کنیم. کدام حقست و با خرد و دانش درست می

هیچ تردیدي نیست که جهان باید با دین زندگی کند. ولی باید دین را هم معنی کرد. معنی      

و زیسـتن بـا یـک    درست دین شناختن معنی جهان و زندگانی ، و پی بردن بگوهر آدمیگري 

آیین بخردانه است. چنین دینیست که باید جهان را اداره کند. چنـین دینیسـت کـه ولتـر و     

 .اند هدیگران در آرزویش بود

ي خاندانها باید دو چیز را بدیده گیریم و دنبالش کنیم : یکی آنکه زناشویی ناگزیري باشد. هـر   درباره     

ي زنـان را بـا مـردان یکسـان      د نباشد بیزن زیـد. خـدا شـماره   وپنج سال رسیده آزا جوانی چون به بیست

ي خود خیانـت   دختري گردیده بتوده ي بدبختی یک گردانیده. اینست چون یک جوانی زن نمیگیرد مایه

تر شـماریم و بـه   ی را که بچه دارند محترممیکند. دیگري اینکه بفزونی نفوس علاقمند باشیم و خاندانهای

 ی نماییم.تنگدستان ایشان کمکهای

اي و  داري تـوده  ي خاندانها یک کار دیگـري هسـت ، و آن اینکـه معنـی مشـروطه و سررشـته       درباره     

38 
 



 احمد کسروي  امروز چه باید کرد؟

39 
 

هـا همـراه و در علاقمنـدي     ي استقلال و مانند اینها را بزنها نیز یاد دهیم و آنان را در ایـن اندیشـه   نتیجه

چیز است : نخست در خانـه بـراي خـود    اش چند  شریک] خود گردانیم. این فایده =بکشور و توده همباز[

گزاریهاي بیجـا بـاین گفتگـو خـواهیم      نشینیم بجاي گله ایم که چون شبها فراهم می همسخن تهیه کرده

خـواهیم افـزود. نیـز بـاین     » همراهـان «ي  وده علاقمند گردانیده بشـماره پرداخت. دوم زنان را بکشور و ت

 ی بیرون آورده رنج و زیان خود را کمتر خواهیم گردانید.ي خودآرایی و مدپرست وسیله آنان را از اندیشه

ي رخت و کفش و  شنوم کسانی از همسران خود گله کرده از سختگیریهاي ایشان درباره من بارها می     

خوان و بهمان فـالگیر و از   ي اختیارش از یکسو در دست فلان روضه که رشته کلاه مینالند. میگویم : زنی

ي  این گناه شماست کـه رشـته   1باشد بهتر از این نتواند بود.م شومر و بارون آرمناك چنگ مادا یکسو در

 هاي آنان را بدست نمیگیرید. اندیشه

هـا چـه    بربـاد ده و جـز از آن گفتارهـاي لـوس روزنامـه      شما براي زنان خود جز از این رمانهاي عفت     

 ه توقعی از آن توان داشت؟!..که از جهان بیخبر است چ زنی 2اید؟!.. خواندنی تهیه کرده

ها آشنا و بکشور و توده علاقمند گردانیم و  باز میگویم : یک کار مهم اینست که زنان را با این اندیشه     

براي ایشان نیز نشستها برپا کنیم. این گفتار که در اینجا بپایان میرسـد بچـاپ نیـز خواهـد رسـید. مـن       

را بخواننـد.   هـر یکـی آن  » خـواهران و دختـران مـا   « این باشـد و  اي یک نسخه از  خانه آرزومندم در هر

   3ها بدلهاي حساس آنان نیز راه یابد. رزومندم این اندیشهآ

 

 .ـ اشاره است بفال قهوه و احضار روح و اینگونه پندارهاي اروپایی که بدست این مادام و آن مسیو در میان توده رواج داده میشد1
کنند. اگر هـم کلاسـی    ـ امروز بدتر از گذشته هم شده : فیلمهاي ماهواره که سودي جز بدآموزیهاي بسیار بیمناك ندارد تماشا می2

 وزاکهاي صوفیانه یا شاعرانه نمی یابند.  روند در آنها جز آم می
و ایرانخواهان برپا گردیـده بـود خوانـده     [= اندامان باهماد آزادگان]»آزادگان«از  ]1320[مهرماه 19ـ این گفتار در نشستی که در 3

 (ك) باشد. شده و اینست زبان آن جز از زبان پیمان می

                                                           



 

 ندهیاریادداشت وی

 

کـه   نیـز  بلکه از آسیب آزمندان و سـتمگران  میرهاند از بند استبداد پادشاهان نه تنهاها را  دمکراسی توده

چنانکـه در آدمـی   . نگـاه میـدارد   ددارن ـ خودکـامگی زورورزي و چشم به  دخو کامرانیهاهوسها و همیشه درپی 

و اینگونه خیمهـاي   کشی و بهره گريهست ، رشک و ستم و دلسوزي به ستمدیده خیمهاي آزادگی و سرفرازي

 بهـره  یاز هـر فرصـت   ي ناستودهخیمهاخواهند بود که بپیروي از کسانی همیشه  پیداست و نیز هستناستوده 

 فراهم آورند. یننوبا رنگ و رویی  خودکامگی برايزمینه را  هیافتسود خود را در زیان توده  جسته

ي آنها یکسان  در همه اصلی آرمان رویهمرفته ي خود را دارد ولی اینکه دمکراسی در هر کشوري رویه با

پیداست این فرمانروایی  و مردم و زیر نگاهبانی ایشان باشد که فرمانروایی هرچه بیشتر در دستست اینو آن 

ولـی هوسـرانان   . خواهد گردیـد هرچه بیشتر به شایستگان سپرده گردد آن دمکراسی به آرمان خود نزدیکتر 

نـه تنهـا    اینستاي در دمکراسی بسود خود کوشند.  اند که از هر رخنه آنند و همیشه آمادهخواهان بهم زدن 

 . شها رودبدست آوردن دمکراسی بلکه به نگهداري آن نیز باید کوش براي

که توده را  انتخابات استقانونهاي نادرست  می تواند بپذیرد از رهگذر دمکراسیرخنه هایی که یکی از 

و » خریـدن  رأي«، تقلب در انتخابات . ستهاي چندیراه. این نادرستی از بهره میگرداند از مردان شایسته بی

بـه   دانشـوران حقـوق سیاسـی    سـت. تـرین آنها  از شـناخته  در رقابـت انتخابـاتی   بکار بردن و نیرنگناراستی 

هـاي   حـوزه فرمـول تعیـین   «  ،» نامزدهاي نمایندگینندگان و برگزیویژگیهاي «  همچون يدیگر هاي مؤلفه

« ، » و شمارش آن رأيي دریافت  شیوه«  ، »اکثریت« تعریف ، » برگزاري انتخابات انجمنهاي« ، » انتخاباتی

 تريهـا کـه بـه انتخابـات درسـت      نکتـه  و دیگـر » ) انتخاباتی و روشن بـودن منبـع آن  ررفت (هزینهحداکثر د

. ایـن  دمکراسی از آرمـان خـود دور نیفتـد    اینها هر یک باید بدرستی تعیین گردد تااند.  انجامد پروا کرده می

 .باشد می بوده و اکنون نیز جویی چارهو بررسی  براي اي گسترده میدان زمینه خود به تنهایی

باشـد   ي ایـن یادداشـت مـی    به آن اشاره شده و زمینـه که در این دفتر اینها  (مؤثر)ترین نایندهیکی از ه
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انتخاباتی پروا شده و هـر   هاي مؤلفهدر کشورهاي دمکراسی به یکایک  ست.نامزدهاو  گاننندبرگزیویژگیهاي 

دهنده و نامزد نمایندگی در هر  رأيمثال سن  برايکشوري از روي مقتضیات خود آنها را تعیین کرده است. 

سال  25همین در ژاپن ولی سال تمام بود.  15دادن در ایران  رأي برايی سنشرط زمانی کشوري جداست. 

است و نبایـد از آن ایـن    شرطهاي برگزینندگان و برگزیده شدگاننشان دادن تفاوت در  براياینها (باشد.  می

 باشد.) دمکراسی میبراستی  روانستلغزش پیش آید که آنچه اکنون در ایران 

زنـان در برخـی از کشـورهاي    نندگان یکی هـم جـنس ایشـان اسـت.     برگزی يهاشرطاز ي دیگر ا نمونه

 داده شـد.  رأيبه زنان حق  1341در ایران نیز در سال  نداشتند. رأيي چهل میلادي حق  دمکراسی تا دهه

گنجد و بیگمان هـر کشـوري    می» قانون انتخابات«  جستاردر هر حال اینگونه شرطها چیزهایی است که در 

 د.آور خواهد  یاده آور گاه دیگرگونیهایی در آن پدید ب گاه

گذشـته از شـرط سـنی و    بدارند. زیرا  شرطهایی برگزیده شوندگان بایدبرگزینندگان و بیگفتگوست که 

هـم جـز    باسـوادان  از بخـش بزرگـی  ایران که هنوز بیسوادي ریشـه کـن نشـده و    بویژه براي ( سوادداشتن 

 ورا چـه بـه برگزیـدن    ی کـرده  بزرگ بزه کسی کهیا » سفیه«براي مثال یک آدم  ، )ندارندسوادي بیش  کوره

 نامزد نمایندگی شدنش چیست؟!.نرفته سربازي بهنوز یا اگر  .؟!برگزیده شدن

دکتـر مصـدق در مجلـس    در کشور ما نیز قانون انتخابات چند بار دیگـر گردیـده اسـت. یـک بـار نیـز       

(پس  آن 5ي  ). ماده1323بهشت  دیگر گردانیدن قانون انتخابات پیش نهاد (اردي برايماده را  24چهاردهم 

دارند بفرمانداري معرفـی   رأينفر که حق  100(نمایندگی) باید یا از طرف  داوطلبان«بود :  چنین از اصلاح)

ي خـود   ي شناسـنامه  کنندگان شخصاً در فرمانـداري حاضـر شـوند و بـا ارائـه      شوند به این طریق که معرفی

ي اطلاعـات :   (روزنامـه  »ماه حقوق نمایندگی ... ودیعه گزارنـد  نامه را امضا کنند یا وجهی معادل یک معرفی

هـاي   نامه گـرفتن از برگزیننـدگان یـا از سیاسـتگران و اداره     گرو گزاردن پول و معرفیباید دانست  .)4/4/23

 نماینده شدن در برخی کشورهاي اروپایی اکنون هم روانست. برايدولتی 

برگزینندگان شهري گزارده شده بود. در آن سـالها اگـر ایـن را     برايي هم سواد شرط ، پیشنهاد آن در

دکتـر   همانـا  و برگزیدن می بوده حق بهره گردیدن روستاییان از روستاها نیز بکار می بستند بمعنی بی براي
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خیزد نه چیزیست کـه نیـاز    هایی که از دخالت بیسوادان در انتخابات برمی نتیجه پرهیزیده. از این می مصدق

: «  بـود  چنین پاسـخ داده دکتر به زنان پیش آمده بود که  رأيهمچنین سخن از دادن حق دارد. گفتگو  به

 بـراي ي زیـادتري از بـانوان صـلاحیت کـافی      به زنها مستلزم مرور زمان بیشتري است تا عده رأيدادن حق 

 ».انتخاب کردن و شدن احراز نمایند

 بدیـده دارد  برگزینندگان و برگزیـده شـوندگان   براي کسرويشود شرط صلاحیتی که  چنانکه دیده می

بکشور و توده از درون دل علاقه داشته و خود را مؤظف بکوشش و جانفشـانی  « باید  است :تر  و کلی بنیادي

باید این  «،  »اند در این کشور میزیند ولی با آن بیگانه «ه اینکنه   و به آن ایمان بدارند ،» در راه آن شناسند

 ».بیگانگان را کنار گرفت

رپـی  جـز د «و کسـانی کـه   » بیگانگـان  «دانند که دخالت آن  آگاهان به رویدادهاي پس از مشروطه می

 . اند همیشه سنگها بر سر راه پیشرفت این کشور غلتانیده »نیستند هوسها و گمراهیهاي خود

سخنران در این گفتار فرصت درآمدن به جزئیات نداشته و اینست تنهـا کلیـات را بزبـان     که روشنست

 است که تا آن هنگام کسی از آن سخنی بمیان نیاورده بود :  اشکالیي او به  اشاره آورده.

ي انتخابـات   گذشـته  ولـی  ، ده بـود دادن و نماینده شدن را دا رأيحق به همه  آن زمانقانون انتخابات 

جـز  دخالتشان در کارهاي سیاسـی   در این کشور نیستند و از» بیگانگانی«  ان جزبیپروای آن میداد که نشان

  .زیان برنخیزد

بـه   کـه  کشد : یکی باز کردن درِ یک بحث حقـوقی  دو زمینه را یکجا پیش می کسروينده یاربه نظر وی

هشدار دادن و دیگري می انجامد  و جلوگیري از ناشایستگان در کوششهاي سیاسی قانونگزاري براي انتخابات

 را بـه بیپروایان به توده و کسـانی کـه دلسـوز تـوده نیسـتند      از ایشان می خواهد که  سیاسیکوشندگان  به

بیشتر به دلسوزي  نبوهی هواداران خود را نخورند وگیرند. فریب ا شان»بیگانه«  و راه ندهندجمعیتهاي خود 

 خواهـد برخاسـت.   هابدانند که از آن بیگانگان نه سود بلکه زیان و بایامندي (وظیفه شناسی) آنان تکیه کنند.

و زیانهـایی را کـه از    گردانـد  چنانکه در همین گفتار سیاهکاریهاي حزبهاي گذشته و هوچیان را آشـکار مـی  

 . نماید رسیده باز می کشورایشان به مشروطه و 
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سازد تا سپس حقوقـدانانی بـه آن بپردازنـد و     دیگر گردانیدن قانون انتخابات آماده می براياو زمینه را 

باید  می کوششهاي سیاسی جلوگیري شود.داري و در  سررشتهقانونهایی گزارند که از دخالت ناشایستگان در 

اعتنایی به  بیا اینست کـه  مغز سخن اینج .باشد »محرومیت از حقوق اجتماعی«همراه با  ها بزهکیفر برخی 

توده و کشور و همچنین هوسرانی و پافشاري بر گمراهیها که تاکنون در قانونهاي ما بـزه بشـمار   

هوسمندان و بدخواهان  حق برگزیدن یا برگزیده شدن بینجامد. بهره گردیدن از بیآمده باري به  نمی

راسـتی را ایـن چـه معنـی دارد کـه       شود شناخته و دستشان از کارهاي سیاسی کوتاه گـردد.  تا آنجا که می

کسانی که کمترین دلبستگی به کشور و کارهاي آن ندارند حق برگزیدن و برگزیده شدن دارند؟!. آیا این بـا  

چنین  گردیي یق و تنبیه) سازگار است؟!. اینکه در کشورخرد سازگار است؟!. آیا با قانون پاداش و کیفر (تشو

هر تصمیمی دلیل خردپذیر بداریم. آیا این درست است که  برايدلیل بر درستی آن نتواند بود. ما باید  است

ما بجاي پیروي از داوري خرد ، از دیگران تقلید کنیم یا از ترس انتقاد این و آن به کار نادرست و زیانمند تن 

 دهیم؟!.

کوشـندگان  نجا اینسـت کـه   آسخن در مغز است ،  کوشندگان سیاسیراهنمایی بدوم که ي  اما از دیده

بپرهیزند و از گردنکشان و هوسرانان و کسانی که بر گمراهیهاي خود پافشـارند دوري   از گردنکشی باید خود

هرچـه   هـا این در این دفتر چنانکه در سخنان بعدي راه ندهند. (مثلاً در کوششهاي حزبی) به نزد خود جسته

 روشنتر گردیده است.

یک تن فهمید که توان ست : چگونه میهاآید که از همه ارجدارتر این لیکن در اینجا پرسشهایی پیش می

 .؟!شناسند می» بکشور و توده از درون دل علاقه داشته و خود را مؤظف بکوشش و جانفشانی در راه آن« 

ایـن   «تا بتوان  »اند در این کشور میزیند ولی با آن بیگانه « چگونه میتوان دریافت که کسانیهمچنین 

 ؟!.»بیگانگان را کنار گرفت

بانی (نظارت) از سـوي خـود ایشـان انجـام      انند این دیدهشناس ي نامزدهاي انتخابات که حزبها می درباره

بیپروایان به توده و میهن و یا کسانی بـا  گزارد  نمی هست که گیرد. به سخن دیگر نخست یک فیلتر حزبیمی

  ولی چه بسا این بسنده نباشد. .هاي بد نامزد گردند پیشینه
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 « آناز انـد تـا    نشان میدهد که ایشان نیز راهکارهایی را بکار بسته کشورهاي دمکراسیقانون انتخابات 

 گیرند. جلو» دانند بیگانگان یا کسانی که دلسوز نیستند و خود را مؤظف بکوشش و جانفشانی نمی

بـه مبلـغ    یعهود یکجهت ثبت نام  یددر مجلس عوام هستند با یتکه داوطلب عضو یکساندر انگلیس 

مسترد خواهد شد  يبه و یعهود ین. چنانچه داوطلب بتواند پنج درصد آراء را بدست آورد اپوند بسپارند 500

 .سپرده را از دست خواهد داد ینصورتا یر، درغ

، از آن جملـه ممانعـت از ورود افـراد سبکسـر و      ذکر شده اسـت  یبیمحاسن و معا یعهسپردن ود براي

که خواهان شرکت در  یدجد یاسیاحزاب س يبرا یآن را مانع یزن یدانند و برخیرا از محاسن آن م یرجديغ

 .کنندیم یهستند تلق یاسیجداول س

  .ینددارند فرم ثبت نام داوطلب را امضاء نما يکه حق رأ ینفر از کسان 10 یدبا یعهود بر سپردن علاوه

 . همسود يهاینسرزم یا یرلنديا یا یتانیاییبر یتبودن تابع عبارت است از دارا یاصل شرط

 : اینهایند مجلس عوام شوند یندگینما یدايکاند توانند ینم برخی از کسانی که

 یروان یمارانب  ـ1

مشـخص شـود کـه     یهتصـف  یـان در جر ینکـه مگـر ا  یهسـال پـس از تصـف    5بدهکاران ورشکسته تا  ـ2

 .رفتار سوء شخص ورشکسته نبوده است یلبه دل یورشکستگ

 .اند ) محکوم شدهیرقانونیفاسد و غ ياه شیوه( یانتخابات یمکه به خاطر ارتکاب جرا يافرادـ 3 

 خشـوده ب یـا خود را نگذرانـده   یتمحکوم ي اند مادام که دوره محکوم شده یانتکه به جرم خ يافراد ـ4

 د.باشن شدهن

 .زندان محکوم شده باشند یکسالاز  یشکه به خاطر ارتکاب جرم به ب يافراد ـ5

  .اند شاغل بودن در مشاغل خاص محروم شده یلبه دلون که به موجب قان يافراد ـ6

 )http://www.asriran.com/fa/news/446243: (به یاري گفتاري در این پایگاه

انتخابات  قانونشرطهاي ها و گرو گزاردن پول از  رهگردآوري دستینه از مردم و ادا در فرانسه نیز همین

 است.
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 راست را بپاي دروغ نبرید

 ایـم چهـارده مـذهب     امروز در ایران شمرده« ایم :  نوشته» امروز چه باید کرد؟..« چون در گفتار 

». همـین میشـود پـانزدهمی   « انـد و ملایـی چنـین گفتـه :      ، در انجمنـی آن را میخوانـده  ...» هست 

 ي او پاسخی دهیم. میخواهیم بگفته

آینـد و گفتگـو میکننـد و چـون      شـنویم همینسـت. کسـانی مـی     ها که همیشه مـی  یکی از بهانه

هم میشود یک اختلاف  این« سخنشان بپایان میرسد و درمیمانند آن زمان برگشته چنین میگویند : 

 ».دیگر

گمراهیها و این نادانیها و ایـن پراکنـدگیها   من میگویم : پس چه باید کرد؟!.. آیا باید در برابر این 

پـس  ». ف دیگر این هم میشود یک اختلا« بهیچ کوششی نپرداخت؟!. ما که میکوشیم شما میگویید : 

بگویید چه کار باید کرد؟.. آیا باید دست روي دست گزاشت و خاموشی گزید؟!. بگوییـد ببینـیم چـه    

 پاسخی میدهید؟!..

مـا  «اي بنـام اینکـه    باید بنویسیم : چند تـن بیـدانش و بیمایـه   یک داستان شگفتی هست که می

اندوزنـد. اینـان بارهـا بدیـدن مـن       باینجا و آنجا میدوند و از زبان این و آن سرمایه می» قرآنی هستیم

شما باین آیه چـه میگوییـد. بعضـی    « اي را از قرآن عنوان کنند و چنین پرسند :  آیند و هر زمان آیه

سـاخته در اینجـا و آنجـا     باین بهانه از من سخنانی یـاد گیرنـد و سـرمایه   » یگیرند...لامذهبها ایراد م

 پردازند. بخودفروشی

ي ایـن   چندي پیش باز اینان با من گفتگو میکردند. چون بکارشان ایراد گرفتم و گفـتم : نتیجـه  

ي ایـن   ا چـاره ي قرآن را دانستید و بمردم نیز یـاد دادیـد آی ـ   کار شما چیست؟.. گرفتم که معنی همه

گمراهیهاي گوناگون خواهد بود؟!.. آیا پاسخ مادیگري داده خواهد شـد؟!.. از اینگونـه سـخنان بسـیار     
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گفتم. چون پاسخی نداشتند و درماندند بجاي آنکه بخود آیند و از نادانی دست بردارند یکـی از آنـان   

یر شده گفتم : چگونه است که ناگز...» اینها هم میشود یک دین دیگر « بیشرمی نموده چنین گفت : 

دیگـر میشـود؟!..   » اخـتلاف « دیگري نمیشود ولی ما که میکوشیم » ف اختلا« شما که میکوشید یک

 گرفتم که سخنتان راست است ، بگویید چه باید کرد؟!.. آیا باید خاموش نشست؟!.

رشـته سـخنان    ي خود باشـید. یـک   از این گذشته ، شما چکار با این میدارید؟!.. شما در اندیشه

بسیار ارجدار و بسیار راستیست که گفته میشود ، شما اگر خرد درست و دلِ پاك میدارید باید آنها را 

 بپذیرید و در راه پیشرفت آنها بکوشش پردازید ، و دربند هیچی نباشید.

 چون اینها را گفتم درماندند و سرپایین انداخته خاموشی گزیدند و سپس برخاسته رفتند.

هـا میپردازنـد. آن    رویی آن کسانست که چون از پاسخ در میمانند بـاین بهانـه   ي خیره مونهاین ن

، خواستش آنست که کسی را بـا وي کـاري نباشـد و    » همین میشود پانزدهمی«ملایی که میگوید : 

 ایرادي نگیرد و او را و همکارانش را آزاد گزارد که مردم را گمـراه سـازند و فریـب دهنـد و زیانکـار و     

 بدبخت گردانند.

این پاسخ براي خاموش گردانیدن ایشانست. پاسخ راستین آنست که راهی را کـه پیمـان دنبـال    

میکند بپاي کیشهاي چهـارده گانـه نتـوان بـرد. آن کیشـها همگـی در بیپـایگی یکسـانند و اینسـت          

 ان نچنین است.هیچیکی آن دیگرها را از میان برنمیدارند و همگی باهم پایدار میماند. ولی راه پیم

ي آن کیشـها ایرادهـاي پیـاپی میگیـریم و هـیچکس پاسـخ        براي دلیل همین بس که ما بهمـه 

هاي پارسال و پیرارسالِ پیمان از یکایک کیشهاي بیپا سخن راندیم و بیکایک آنهـا   نمیتواند! در شماره

بیکی از آن ایرادهـا  ایرادها گرفتیم. سپس پرسشهاي بسیاري از پیشروان آن کیشها کردیم. تاکنون نه 

پاسخی دادند و نه در برابر پرسشها سخنی توانستند. تنها بآن بس کردند که خود را بناشنیدن زنند و 

 پروایی ننمایند. این حال آن کیشهاست.
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ایم هر که را ایرادي هست بگوید یا بنویسد و تاکنون کسی  هاي پیمان ، ما همیشه گفته اما گفته

شان آن شده که در پشت سـر زبانـدرازي    ته. ما می بینیم دشمنان پیمان چارهیک ایراد بجایی نتوانس

کنند و دروغهایی پراکنده گردانند و مردم را از خواندن مهنامه باز دارند ، که همین نشان درماندگی و 

 ناتوانی ایشانست.

ي کوششـهاي   نتیجـه این حالِ راه پیمانست و آن حال کیشهاي بیپا. این را بپاي آنها نتوان بـرد.  

پیمان آن خواهد بود که راه راستین دین بروي مردم باز شود و مردم بدو دسته گردنـد : یـک دسـته    

در میـان  » پـانزدهمی «پاکان که آن را بپذیرند و یک دسته ناپاکان که از آن در کنار مانند. هیچگـاه  

 نخواهد بود.

 )1320آبان ماه   ي پنجم ، (پیمان ، سال هفتم شماره
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 از چه راهی پیش باید رفت؟..

نوشـتیم و  » حزبسـازي « نکوهشـهایی از  ..» ؟امروز چه باید کـرد « ي گذشته در گفتار  در شماره

 اینک در همان زمینه بسخنان دیگري میپردازیم.

 اند و جنب و جوشی از خـود مینماینـد و    این کسانی که امروز در تهران و دیگر جاها بتکان آمده

 باشند که من از هر یکی جداگانه سخنانی میرانم. آورند بچند دسته می پدید می» حزبها«

اندوزي و سـودجویی نیسـتند و گفتگـو از تـوده و      دسته کسان نادرستیند که جز درپی پول یک

 شناسند. اینان یا از نهـاد  اندوزي می و مانند اینها را دستاویز براي پول» حزب«مشروطه و پدید آوردن 

نهـاد   اند و یا هایهوي مادیگري که سالها در ایران رواج میداشت آنها را پست خود پست و سودجو بوده

شناسـند و   و پولدوست گردانیده. رویهمرفته اینان زندگی را جز خوردن و خوابیدن و خوش بودن نمی

ماننـد اینهـا ارج   دگـی و  اندوزي نمیدارند ، و به غیرت و شرم و مردانگـی و آزا  آرزویی در دل جز پول

شمارند. اینست اگر پایش افتاد از مزدوري براي بیگانگـان و   می» وهم« اینها را » فیلسوفانه« نگزارده 

 باشند. اي می هی با کشور و توده خودداري ننمایند بلکه خود خواهان چنین کار و پیشهابدخو

آلود دیگري میدارند. اگر  ننگ اند ، و هر یکی سرگذشت هاي پیش باز مانده برخی از اینان از دوره

ایم. بلکه از رازهاي نهان آنـان   اند ما فراموش نکرده مردم یا خودهاشان آن سرگذشتها را فراموش کرده

 1روزي که همگان را از این رازها بیاگاهانیم. نیز آگاهیم و زود خواهد رسید آن

انـد و در آن   آن زمـان بـوده   دیگر بازماندگان از آزادگان پیشـینند و اینـان چـون در    ي دسته یک

کشته شدن کسروي ده چیز باشد یکی از آنها همین آگاهی داشتن از رازهاي سیاستگران بوده.  (علت ، محرك)ي اگر انگیزه ـ1
 ي ي ادامـه  او مایـه  کشـته شـدن  را افزار دست سیاستگرانی دانسـت کـه    نادان بازان تپانچهت چاقوکشان و شبراستی باید یک م

 د.  بوي ایشان کامرانیها

                                                           



اند کوشـش در راه کشـور و نیکـی     راتها مینمودند پا در میان داشتهبندیها که مجاهدان و دیموک دسته

اند. اگر راستی را خواهیم هوس نیز در کار اسـت ، و از   بتوده را همین دانسته و راه دیگري را نشناخته

اندیشـیند و بینشـی    ند. رویهمرفته کسان کوتاهآمدن و رفتن و گفتن و شنیدن و برخاستن لذت میبر

در کارها نمیدارند. اگر دلهاشان بجویی نه از زمان آگاهند و نه سیاسـت میداننـد. اگـر زیـانی بکشـور      

 نرسانند سودي هم نخواهند داشت.

اندك دلبستگی میدارند ، و این زمان کـه    اي که بکشور و توده اندیشه سوم کسان سست ي دسته

کـه هسـت تـاب زیـان کشـیدن       شده آرزومند کوششهایی در ایـن راه میباشـند. چیـزي    فرصت پیدا

کشور و توده را دوست داشـته  نمیدارند و از کارهاي خود بازماندن نمیخواهند. یک جمله گـویم :  

 بیننـد و آن  آیند و میروند ، این را می اینان نیز می زندگانی خود را بیشتر از آن دوست میدارند.

، ولی در همان هنگام بیک کوشش ارجداري نیز آماده » باید کار کرد«بینند و چنین میگویند :  را می

 باشند. نمی

» شـان  نـه همـه   «اند. اینان بیشترشـان   اند و بیرون آمده چهارم جوانانی که درس خوانده ي دسته

انـد جـز ایـن     انها بـرده که در دبیرست اند که بهیچ کاري نتوانند خورد. اینان از رنجهایی چنان بار آمده

دادیشان سست گردیده و بجـاي آن خودخـواهی و جداسـري    که نیروهاي ساده و خدا اند نتیجه نبرده

دار ، و آزمـوده ، و آگـاه    آگاهند. ولی خود را مایـه ، نا اند ناآزموده ، اند بسیار چیره گردیده. اینان بیمایه

نماینـد. بجـاي پیـروي آرزوي     پیروي نمـی  شمارند. اینست بهیچ سخن گردن نمیگزارند. بهیچکس می

اینـان چـون سـخنی را از    آوري میباشـند.   ي نویسندگی و نام پیشوایی میکنند. همیشه در اندیشه

کسی شنیدند اگر نپسندیدند در برابرش ریشخند و بیفرهنگی مینمایند و اگر پسـندیدند  

د جز زیـان سـودي بتـوده و    یر. اینست حال ایشان و اگر درست نگآنرا گفتاري بنام خود میسازند

 .انـد  است کـه دیـده   [تربیـت] این نه گناه آنان ، گناه آن فرهیختیکشور خود نخواهند داشت. 
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 آن دامیست که برایشان گسترده گردیده. ي نتیجه

پنجم کسان خونگرمی از جوانان و دیگران که راستی را خواهان پیشرفت تـوده و کشـور    ي دسته

هنگـام کـه جهـان برآشـفته و هـر      اند. اینان نیکند و در ایـن   این راه آمادهمیباشند و بکوششهایی در 

اي درپی رستگاري خود میباشند اینان توانند دست بهم داده و دیگران را نیز همدست گردانیـده   توده

که هست اینان را نیز دو سنگی در پیش پاست : یکی  کوششهایی براي رهایی ایران پیش برند. چیزي

و خودخواهی گریبانگیر اینان نیز گردیده. دیگري آنکه آگاهیهاي دربایست را نمیدارند. آنکه جداسري 

هاي دیگـر   این سنگها باید از پیش پا برداشته شود ، و چون این دو جلوگیر یا این دو آسیب در دسته

بخودخـواهی  آگاهی از جهان و چگونگی جهان و در گرفتاري ان در ناـ و چه نیکان و چه بد نیز هست

ي آنهـا میپـردازیم و امیدمنـدیم     و جداسري همراه یکدیگرنـد ـ از اینـرو در اینجـا بسـخنانی دربـاره      

 اي که میخواهیم خواهد داد. نتیجه

خواهـد تنهـا    هـر کسـی مـی   خودخواهی و جداسري یکی از گرفتاریهاي بزرگ این تـوده اسـت.   

همدسـتی بـا دیگـران     ز دیگران گله کنـد. بیندیشد ، تنها سخن گوید ، تنها خود را نیک دانسته ا

کردن ، و گردن بسخنان کسی گزاردن ، و همراهی بـا یـک دسـته نمـودن را کمـی خـود       

 شمارند. می

کـه مـا میگـوییم     بینیم کسی گلـه از کارهـا میکنـد و دلتنگـی مینمایـد و از سـخنانی       بارها می

هنگامسـت کـه بـه     در ایـن » اشپس تو هم بیا و از ما ب«ي نشان میدهد. ولی چون میگوییم خرسند

هایی خود را کنار میکشد. برخی از اینها دردشان تنبلی و بیدردیست. برخی دیگـر نیـز پیوسـتن     بهانه

سـرفرازیهاي جهـان چشـم پوشـیده و تنهـا       ي بیچـاره از همـه   پسندند. بدبخت بدیگران را بخود نمی

 شد.شمارد و تنها بآن میکو ردنکشی را سرفرازي خود میگجداسري و 

از این خیم پلید ما سخن بسیار خواهیم راند. ما در این هشت سال گزندهایی از این خـیم پلیـد   
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  ي نویس پستنهادي را که ما چـون سـخنانی دربـاره    دیدیم که از گفتنش شرم میکنیم. دیدیم روزنامه

م آنکـه  ورد و پس از چندي همان سـخنان را بنـا  اماشین و گرفتاریهاي آن نوشتیم هیچ بروي خود نی

فرومایـه را کـه    ي خود پراکنده کـرد ـ دیـدیم آن نویسـنده     ي فلان دانشمند اروپایی گفته در روزنامه

سر خود گرد آورد و چنین گفت که این کتاب از ترکی عثمانی  چون کتاب آیین را نوشتیم مردم را بر

 ترجمه شده. از این داستانها فراوان است ولی اینجا فرصت کم میباشد.

ده یـک نیـاز    ي اي توپ و تفنگ و تانک و دیگر افزارهاي مادي بانـدازه  نگرید : یک توده بدبختی

خود نمیدارند و در چنین زمان برآشفتگی جهان تهیدست و بیمایه روز میگزارند ، و با ایـن نـاتوانی و   

 بهره میگردانند. بیمایگی از نیروهاي خدادادي همگانی نیز خود را بی

سانی هرچه میشنوند نا اندیشیده بسـخن میپردازنـد و آنچـه میگوینـد     روزي در نشستی دیدم ک

 .ارج گردانیـده دیگـران را نیـز آزرده میکننـد     پس از زمانی پس میگیرند و بدینسان خود را خوار و بی

داستان شما داستان کسیست که اتومبیل دارد و پیاده راه رود. آخر این اندیشـه یـک نیـروي     : گفتم

 آن برخورداري نمیکنید؟!.. خدادادیست. چرا از

!.. همـه چیـز   ؟آن را نداند ي کیست که معنی همدستی و نتیجه .همان را در اینجا دوباره میگویم

اید ، چوبهاي کبریت را یکایک بردارید و بآسانی بشکنید. سپس پـنج   بکنار. شما در همانجا که نشسته

 شکستن آنهاست.تا از آنها را رویهم گزارید تا ببینید چه دشواري در 

پروایـی   ! چـرا بـی  ؟چنین نیـروي خـدادادي در دسـترس شماسـت. چـرا از آن چشـم میپوشـید       

 1!؟! چرا بدینسان خود را ناتوان و بزیردستی بیگانگان آماده میگردانید؟مینمایید

 کوشـند ، بایـد از تـاریخ کشـور و از رازهـاي سیاسـی آن        که در راه کشور می اما آگاهی ، کسانی

ناتوانی یا توانایی دولت یا توده گردیده بدانند. همچنین از تاریخ  ي را که مایه ند ، و چیزهاییآگاه باش

جلوگیرها در راه کوشش باید همین نومیدي انبوه مردم و ناآگاهی ایشان را از نیروي خود شمرد. مردمـی کـه    ـ امروز یکی از1
میرزا را برانداختند چگونه سخن از نومیدي میرانند؟!.. اگر آن در صد و اند سال پیش بوده برانـداختن محمدرضاشـاه    محمدعلی

 . نزدیکتر استکه 
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آنـان بـا    ي کـه میانـه   اي ي ایـن کشـور ، و بهـم بسـتگی     هاي آنان درباره کشورهاي همسایه و اندیشه

 آگاه نبوده بینا باشند.دیگر است ناکشورهاي 

ی ناگزیریسـت. بایـد بدینسـان آگـاه باشـند تـا از روي       سیاسی این اندازه آگاه ي دسته براي یک

نـاتوانی کشـور    ي بینش راهی براي کوششهاي خود پیش گیرند. در درون کشور با چیزهایی که مایـه 

است نبرد کنند و با کسانی از وزیران و دیگران که بدخواه و نادرستند دشمنی نشان دهند. در بیـرون  

ودشان در زیان این کشور نیست همدستی نمایند و بـا دیگـران   کشور با دولتهایی از همسایگان که س

 در برابر چشمداشتهاي ایشان پدید آورند.» سدي« دشمنی و کارشکنی نشان داده 

سـازند بچشـم آوریـد و     می» حزبها« اند و  را که در ایران بجنب و جوش افتاده کنون شما کسانی

چیزهاي دیگر بماند ، آنان تاریخ ایران یمایه و تهیدستند. اندازه ب  اینها را در آنها بسنجید تا بدانید چه

جنـبش مشـروطه کـه در    تم از تاریخ زمانهاي باستان و قرنهاي پیشین نیسـت.  را نمیدانند. خواس

مدها و سرگذشتها را شنیده و یـا در  اآري پیش را هم نمیدانند. زمان ما در ایران رخ داد اینان آن

میدانند ولی از رازهاي نهان بیکبار ناآگاهند. بدخواهان را از نیکخواهـان بـاز   کتابها خوانده بیش یا کم 

 اند. اند و اینان آنها را ندانسته شناسند. کسانی در برابر چشم اینان بدیها نموده نمی

آنها را بدست آورده  ي اند که ما تاریخچه دار بیگانگان و خود کارکنان آنان بودهاکسان بسیاري هو

شـمارند و جایگـاهی    ایم. اینان آنان را از بزرگان کشـور و از پیشـروان آزادي مـی    اشان بردهو پی برازه

انـد و اینـان آنهـا را فرامـوش      صدها کسان سیاهکاریهاي آشـکار کـرده   1براي هر یکی نشان میدهند.

 اند و از هیچیکی ببازخواستی برنمیخیزند. ساخته

شمارد کـه در زمـان شـاه گذشـته      یچند کس را م هاي تهران بینم بتازگی در یکی از روزنامه می

ي موهـاي سـر و ریشـش     اند و در میان آنان کسی را یاد میکند کـه میتـوان گفـت بانـدازه     ستم دیده

بـراي نمونـه    هاي ایرانیان و در همانحال یکرویه نبودن تاریخ ایـران.  یست از پراکندگی اندیشهاین خود نشان ـ کم هم نیستند.1
محمـدعلی  اصغرخان اتابـک ،   الدوله ، میرزا علی ي این کسان آمده : عین نگاه کنید به داوریهایی که در گفتارهاي تاریخی درباره

 اده.اصغر حکمت ، سیدحسن تقیز علی فروغی و برادرش ابوالحسن ،

                                                           



کــه از جــوانیش یکــی از کارکنــان کونســولخانه تــزاري رشــت بــوده و در  ســیاهکاري کــرده. مــردي

ادیخواهان گردیده و پس از آن نیز همیشه بدار رفتن چهارتن از آز ي انگیزه خ] 1290=  [ق1330سال

زندگانی با زشتیها بسر برده. چنین مردي چون چند روزي در زمان پهلوي بزندان افتاده دلسوزي بـاو  

 مینمایند و افسوس بحالش میخورند.

ي دشـمنان او   ي ناتوانی خردهاست که چون از کسی میرنجند بـا همـه   این خود نمونه

ایـران   ي ین که برافتاده او را یگانه دشمن آزادي و یگانـه ویـران کننـده   شاه پیش دوستی مینمایند.

که از وزیران و نمایندگان و دیگـران بـا    اندازند. کسانی ي گناهان را بگردن او می جلوه میدهند و همه

اند همگی پاك میباشند. دیروز خرد  اند و سودها از آن همدستی و فرمانبرداري برده وي همدست بوده

 ي همگـی ستایشـگر پهلـوي میبودنـد امـروز همگـی نکـوهش ازو مینماینـد و خـود نشــانه          و بـزرگ 

 شمارند. را می آزادیخواهی و ایراندوستی همین

اینحال که خود ساختگیست اینان یک بنیاد ساختگی دیگري برویش میگزارند ، و آن اینکـه هـر   

داننـد و دلسـوزي ازو نماینـد اگرچـه     که در زمان پهلوي زیان ازو دیده و یا بزندان رفته نیکش  کسی

 نافهمی و درماندگی آنان. ي خود سیاهکاریها داشته است. اینست اندازه

و پراکندگی و با ایـن ناآگـاهی پیداسـت کـه از      بیش از این بسخن دامنه ندهیم. با آن جداسري

فده هجـده  مردانی که هکه جز رسوایی و آشوبکاري نتیجه نخواهد بود. کسانی چه برآید. پیداست 

سال در زمان دیکتاتوري همه چیز را فراموش کرده و بیباك و بیپـروا زنـدگی بسـر داده و    

اند پیداست که چـه کـاري خواهنـد     کنون از برافتادن یک پادشاهی بجوش و جنب افتاده

 توانست.

خودشان : در تعیین مرام) اسـت. اگـر نیـک     ي یک لغزش دیگر اینان در جستجوي راه (یا بگفته
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دسته جز درپـی   چنانکه گفتیم یک 1چه باید بود. هرِچیست و ب» مرام«ید از صد تن یکی نمیداند نگر

پول اندوزي نمیباشند ، و دیگران تنها گرد هم آمـدن و نشسـتن و گفـتن و شـنیدن را میخواهنـد و      

 باشند. همچون کارهاي دیگرشان درپی نتیجه نمی

هاي چندي هسـت هرچنـد تنـی از     ون در اروپا دستهاند. چ برخی از اینان چشم براه اروپا دوخته

بـراي ایـران   «مردي با من گفتگو میکرد و چنـین میگفـت :    اند. یک اینان بسوي یکی از آنها گراییده

.. من هیچ نمیدانم. ؟چه میگویند» ناسیونال سوسیالیستها«گفتم : ». خوبست 2مرام ناسیونال سوسیال

 آوریم و میخوانیم. بدست میشان  گفت : من هم نمیدانم. مرامنامه

را که نشـنیده و ندانسـته دل بـآن باختـه. از      اي از هوش و بینش آن کسانست. چیزي این نمونه

کـه دل   را جز بـراي هوسـبازي نمیخواهنـد و آن کسـانی    » مرام«یا » حزب«اینجا پیداست که اینان 

 باشند. بکشور و توده سوزانند نمی

هـا   همینویسـند. ایـن مرامنام ـ  » مرامنامـه «اي بهم بافته  جملهنشینند و چند  برخی دیگر خود می

اندیشی این پیشروان توده را دریابید. ببینید تا از درمانـدگی فهمهـا    کوتاه ي دیدنیست. ببینید تا اندازه

 و خردها آگاه باشید.

بزرگی میبودنـد و در هـر شـهر چنـد      ي شگفت آنکه بیست سال پیش در ایران دموکراتها دسته

زنـده میباشـند ولـی هیچیکـی بیـاد       تن از این دسته شمرده میشدند. کنـون بیشـتر آن کسـان    هزار

دمـوکراتی  «آورد. شما اگر بپرسید خواهند گفت :  را بزبان نمی نیست و هیچکس نام آن» دموکراتی«

 ». کهنه گردیده. امروز مسلکهاي دیگري در دنیا هست

را چون سـالهایی   نیستند و اینست یک چیزي درپی هوسبازيجز این دلیل دیگر است که اینان 

اند و آن را نمیخواهند. همچون زنـان کـه یـک رختـی را چـون زمـانی        اند دیگر سیر شده دنبال کرده

 ) = باید بودنbud(ـ باید بود1
آور آلمـان در جنـگ ،    نامبردار گردیده و هیتلر آخرین رهبرش بود. با نخسـتین پیشـرفتهاي شـگفت   » نازي« ـ حزبی که به 2

 دوستار هیتلر گردیده بودند.   اند هوادار آن حزب و کسانی در ایران توگویی زر ناب یافته

                                                           



 پوشیدند دیگر آنرا دوست ندارند.

شـنوم کـه از یکسـو هوسـبازي ایشـان و از سـوي دیگـر         من گاهی از برخی کسان سخنانی مـی 

ا میرساند و چون نیـک مینگـرم مـی بیـنم اینـان چنـدان دور و چنـدان        درماندگی و بیچارگی آنان ر

سـازي یـک   هواپیما]=[آنان داسـتان آیـروپلان  » حزبسازيِ«و » مرامنامه نویسی«اند که داستان  بیگانه

 هاي بسیار آشکار نیز ناآگاهند. سباریست. اینان از نکتهرروستایی عامی اَ

ارج  بـی  ي شان ایراد گرفته گفتم : این چهار جملـه  امهدر تبریز با یکی سخن میراندیم من بمرامن

ما باید اکنون با اینها مردم را بـر سـر خـود گـرد     «چه نتیجه خواهد داد؟.. در پاسخ من چنین گفت : 

دیدم این از همه چیز ناآگاه است. این نمیداند که مـردم  ». درستی نویسیم ي آوریم تا سپس مرامنامه

باشـد و   مـوقتی] =[گرد نیایند و اگر چند تنی آمدند آنـان نیـز چندگاهـه   بر سر کسی ها  هبا این جمل

اي از آن نتواند بود.  دیري نگذرد که پراکنده گردند. آنگاه خود گرد آمدن یک خواستی نیست و نتیجه

شما اگر در خیابان بایستید و یک آوازي درآورید صدها کسان بر سرتان گرد آیند و چشم بدهان شما 

ون بگویید بیایید با من تا برویم و فلان کار را انجام دهیم هر یکی پاسخ دیگري دهند و بدوزند ولی چ

 اند با یک آوازي پراکنده گردند. ریشخند دیگري نمایند. چنانکه با یک آوازي گرد آمده

دسـته اسـت کـه     آهنگ بودن یک اندیشه و هم که گرانمایه است و خواسته میشود هم آن چیزي

ي آنان بصد میلیونهـا   باشند ، اگر شماره آهنگ نمی اندیشه و هم کنند. گروهی که همبتوانند همدستی 

دلیـل ایـن خـود ایرانیـان     رسد درخور ارج نباشد. اگر هم در یکجا گرد آیند باز پراکنده هستند. 

میباشند که بیست ملیون مردمند. ولی چون در یک راه نیستند و اندیشه و آهنـگ یکـی   

شما که میخواهید تنها دربند گرد آوردن مردم بر سر خود باشید  ري نمیخورند.نمیدارند ، بهیچ کا

اي از ایـن کـار در دسـت     نمایید رنج بیهوده میکشید و هـیچ نتیجـه   و باندیشه و آهنگ آنان پروا نمی

 نخواهید داشت.

 )1320آبان ماه   ي پنجم ، (پیمان ، سال هفتم شماره
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